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چکیده: زمانی که ایران توسط اعراب فتح شد، بسیاری از قبایل و 
طوایف عرب، در شهرها و روستاهای ایران اقامت کردند. فهرستی 
از آنها را یعقوبی در البلدان آورده است. میان آنان شماری از مردمان 
انصار از اوس و خزرج هم بودند و گروهی از ایشان در زرند اقامت 
کردند. شاید چند قرن بعد، فردی با نام یوسف از این جماعت، برای 
تحصیل به بغداد رفت، از آنجا عازم حرمین شد و در مدینه اقامت 
دائم گزید؛ نسل او در این شهر بسیار زیاد شد و همه به زرندی 
شهرت یافتند. فرزند وی شمس الدین محمد سال 745 به شیراز 
آمد و سه سال بعد درگذشت. در این فاصله آثاری نوشت که دو 
مورد در فضایل اهل بیت )ع( و یک مورد سیره نبوی و تاریخ خلفا 
تاریخ این خاندان، کتاب  بود. گزارشی که خواهید خواند، دربارۀ 
سیره شمس الدین محمد زرندی و شماری دیگر از آثار اوست. وی 

در شیراز درگذشت و همان جا مدفون شد.
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From Medina to Shiraz
A Description of the Zarandi Ansari Family 
and the Book of al -›Alām Bisīrat al -Nabī 
(PBUH) By Shamsuddīn Muhammad ibn 
Yusuf Zarandi (747 747 ـ)
Rasul Ja›farian

Abstract: When Iran was conquered by the 
Arabs, many Arab tribes and clans stayed in Ira-
nian cities and villages. A list of them has been 
mentioned by Ya’quīi in al -Bulādan. There 
were a number of Ansar companions from Aws 
and Khazraj who came to Iran and a group of 
them stayed in Zarand. Perhaps a few centuries 
later, a man named Yusuf went to Baghdad to 
study, and from there he went to Hijaz and set-
tled in Medina; His generation and descendants 
increased in this city and they were known as 
Zarandi. His son Shamsuldīn Mohammed came 
to Shiraz in 745 and died three years later. In 
the meantime, he wrote some books two of 
which were about the virtues of Ahl al -Bayt 
(AS) and one about prophetic Sīrah and the 
history of Caliphs. The report that you will 
read is about the history of this family and the 
book of Shamsuddīn Mohammad Zarandi and 
a number of other works. He died in Shiraz and 
was buried there.
Keywords: Zarandi Family, al-‘Alām Bisīrat al 
-Nabī, Baghdad
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مقدمه
خاندان بزرگ و درازدامنی با عنوان زرندی، در قرن هشتم و نهم هجری در شهر مدینه - و احیاناً مکه و 
یستند که هم به لحاظ علمی و هم منصب  شام و برخی از شهرهای ایران مانند شیراز و کازرون - می ز
قضـاوت شـهرت ویـژه ای دارنـد. شـمار قابـل توجهـی عالـم از ایـن خانـدان در کتـب تراجـم و شـرح حال 
آمـده اسـت. فـرد اول ایـن خانـدان، عزّالدیـن یوسـف بـن حسـن زرنـدی )م 712( اولیـن فـردی اسـت کـه 
از زرنـد عـازم بغـداد و سـپس حـج و بعـد هـم اقامـت مدینـه شـد و تـا زمـان درگذشـتش در مسـیر آمـدن به 
ی، فرزندان و نوادگانش در این شـهر ماندگار شـده و به مناصب  عراق در این شـهر بوده اسـت. بعد از و
ی هم دارند و به حدس قوی،  عالی علمی و قضایی رسـیده اند. آنان افزون بر لقب زرندی، لقب انصار
اصـل ایشـان از طوایـف انصـار - خزرجـی و از تیـره سـعد بن عباده - بوده اسـت. به احتمـال در زمانی که 
ی از عرب هـای مهاجـر به ایـران، از مدینه به زرنـد آمده و آنجا  یـخ دقیـق آن را نمی دانیـم، ماننـد بسـیار تار
یسـته اند؛ آن گاه و دوباره، شـاید پس از چند نسـل به مدینه برگشـته اند. این قبیل رفت و آمدها در قرون  ز
ی به حرمین  نخستین اسلامی تا حوالی قرن هفتم، امری عادی بوده است.1 می دانیم که مهاجران شیراز
فراوان انـد و به ویـژه نـام کازرون و شـیراز و ابرقـو میـان عالمـان مقیـم مکه و مدینه در ایـن دوره فراوان دیده 
ی« یعنی کسـانی کـه خود را از  می شـود. بـه عکـس مهاجرانـی از مدینـه، ملقـب به »سـعدی عبادی شـیراز

نسل سعد بن عباده می دانستند، در شیراز زندگی می کردند.2

، ابوبکر القرشـی  بـارۀ شـخصی بـه نـام احمـد بن محمد بن عمر بن عبدالرحمن بن عمر بن محمد بن منکدر 1. یـک نمونـه جالـب آن در
التیمی المنکدری الخراسانی است که در مدینه متولد شد، در حرمین بالید، در بصره سکونت کرد، بعد به اصفهان رفت، سپس 
عـازم ری شـد، بعـد هـم بـه نیشـابور رفـت. مدت هـا در اصفهـان بـود و عاقبت هم در سـال 314 در مرو درگذشـت! )التحفـة اللطیفه، 

.)142/1
ره خلیفه دوم ـ برای  ر شـده در دو 2. سـعدی عبادی، لقبی برگرفته از »سَـعد بن عُباده« ـ صحابی پیامبر و از رؤسـای قبیله خزرج  و ترو
، در همان قرن اول و دوم به ایران و حتی نواحی کرمان آمدند. شماری  شماری از خاندان منتسب به اوست. خانواده هایی از انصار
یـن از ایـران بـه شـام هسـتند. محتمل اسـت کـه برخی از  از آنـان در شـام بودنـد و بـه احتمـال ـ  ماننـد خانـدان ابوالفـرج حنبلـی ـ مهاجر
این خانواده ها بین شیراز و شام رفت و آمد داشته اند. باجستجو »السعدی العبادی« در متون تراجم و شرح حال، می توان افرادی 
از این خاندان بزرگ حنبلی را که در اصل از انصار و نسـل سـعد بن عباده بوده و به »سـعدی عبادی شـیرازی« شـهرت دارند یافت. 
محتمـل اسـت کـه تخلـص »سـعدی« شـیرازی بـرای شـاعر بـزرگ ایرانـی، نیـز برخلاف آنچه مشـهور اسـت کـه این لقب سـعدی برای 
یده، ص 734(  یخ گز لقاب: 248/5 ، تار وی به دلیل انتساب او به سعدبن زنگی یا سعد بن ابی بکر بن سعد بن زنگی )معجم الا
ید: زندگی سعدی شیرازی، جواد بشری، صص 54ـ 59 »تهران، 1389«( در اصل مربوط به سعد بن عباده  )بحث در این باره را بنگر
بـوده کـه خاندانهایـی در شـیراز و نقـاط دیگـر نسـل وی و ملقـب بـه »عبـادی« و حتـی »سـعدی عبـادی انصـاری« بوده انـد. وقتی این 
ر شـده و حتـی بـر نظر  یافتـم کـه محیـط طباطبایـی در سـال 1350 در مجلـه وحیـد )ش 89( ایـن مسـاله را یـادآو احتمـال را نوشـتم، در
دیگـر کـه اقتبـاس عنـوان سـعدی از سـعد بـن زنگـی یـا اتابـک سـعد بـن ابی بکر باشـد را ترجیح داده اسـت. او نوشـته اسـت: سـعدی 
ید و صرف نظر از این که منظورش ابوالفرج اول یا  در گلسـتان از رابطه خود با ابن جوزی حنبلی و قبولی تربیت از او سـخن می گو
یک سـاختن سـعدی شـیرازی در نسبت با  ینه ای بر ارتباط او با حنابله بغداد محسـوب شـود. بنابر این شـر دوم بوده شـاید این هم قر
طایفه حنبلی انصاری سـعدی شـیرازی مهاجر و مقیم شـام در یک نسـبت به مراتب به قول ذوق و عقل نزدیک تر از این اسـت که 
یشتن را از نام فلان امیر یا امیر زاده زنگی یا ترک گرفته است. )سعدی چرا سعدی خوانده شد؟  ییم شاعر تخلص و شهرت خو بگو
مجله وحید، اردیبهشـت 1350، شـماره 89، ص 320(. از جمله کسـانی از یک خاندان حنبلی دمشـقی  در اصل سـعدی شـیرازی 
: نجم الدین بن شـرف الاسـلام ابی البرکات عبدالوهاب بن ابی الفرج  که با همین لقب سـعدی شـیرازی از آنان یاد شـده عبارتند از
یخ الاسـلام ذهبی، وفیات 586، ش 235(.  عبدالواحد بن محمد الانصاری الخزرجی السـعدی، العُبادی الشـیرازی الدمشـقی )تار
دیگـری فرزنـد او ابوالفـرج عبدالرحمـن بـن نجـم بـن ابـی البـرکات ابـن الشـیخ الکبیـر ابـی الفـرج بـن محمد علـی الانصاری »السـعدی 
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یم؛ اما همین که زرندی  تا این لحظه اطلاعاتی از اصل و نسـب زرندی ها پیش از عزالدین یوسـف ندار
هسـتند و جد آنان یوسـف بن حسـن به مدینه آمده، کمابیش روشـن اسـت. دربارۀ اینکه زرند کدام زرند 
اسـت، زرنـد سـاوه یـا زرنـد کرمـان، در منابعـی کـه شـرح حال این خانواده آمده اسـت، اشـاره ای بـه این امر 
نشـد. حسـن بن عمر بن حبیب )م 779( در تذکرة النبیه ذیل حوادث سـال 712 با اشـاره به درگذشـت 
یوسـف بـن حسـن زرنـدی می افزایـد: »و زرنـد مـن عمـل الـری« )تذکـرة النبیـه فـی ایـام المنصـور و بینـه، 
48/2 »قاهـره، 1982«( ابـن حجـر هـم همیـن اشـاره را دارد. در شـذرات ]الذهـب: 185/9[ هـم از زرنـد 
، کسـانی ماننـد مصحـح کتـاب المناظـرة بیـن مکـة و المدینـه، از  اصفهـان یـاد می کنـد. در دوره معاصـر
علـی بـن یوسـف زرنـدی )م 772( اشـاره بـه زرنـد اصفهـان کرده اند که بـاز هم معلوم نیسـت مقصود زرند 
کثر اهلها صاحب  سـاوه اسـت یا کرمان؟ سـمعانی ذیل زرند می گوید: شـهرکی در نواحی اصفهان که »ا
ی را یاد می کند )الانسـاب: 290/6 ذیل مدخل  جمال« هسـتند. بعد هم محمد بن عباس زرندی شـیراز
ی« بـه دنبـال زرنـد، بـه زرنـد کرمـان می آیـد نه بـه زرند سـاوه. یاقوت ذیل مدخـل زرند،  زرنـد(. لقـب »شـیراز
اول اشاره به زرند بین اصفهان و ساوه دارد و باز عبارت سمعانی را تکرار کرده است، محمد بن عباس 
ی زرنـدی را از آنجـا می دانـد؛ آن گاه می افزایـد: و زرنـد ایضـا: مدینـة قدیمـة کبیـرة مـن اعیـان مُـدُن  شـیراز
کرمـان )معجـم البلـدان، 138/3(. در الـروض المعطـار ذیل مدخل زرند )ص 287(، به تفصیل و فقط از 
زرند کرمان یاد می کند. او می گوید: حوالی آن مزارع و روسـتاهای فراوانی هسـت و »غلب علیها قوم من 
العـرب ایـام الجلیـلان المرزبـان، و کان ولاة کرمـان من العرب ینزل الشـیرجان - سـیرجان - و بینها و بین 
ی محقق معاصر اهل مدینه و مصحح رساله المرور بین العلمین )ص  زرند خمسون فرسخا«. الخطراو

5، مدینه، مکتبة التراث، 1987( از علی بن محمد زرندی، انتساب او را به زرند کرمان دانسته است.

یـد  زبیـدی )م 1205( در تـاج العـروس )476/4( کـه در شـرح قامـوس المحیـط فیروزآبـادی اسـت - بنگر
بـه مـورد بعـدی دربـاره زرنـد - اولا مدخلـی با عنـوان »زرند کَمَرنـد« دارد که می گوید از بزرگ ترین شـهرهای 
ی می داند. بعـد از آن باز  کرمـان و قدیمـی اسـت؛ آن گاه اشـاره بـه سـخن ابـن حجـر دارد کـه آن را از توابـع ر
می نویسد: زرند: شهرکی در اصفهان، میانه ساوه و اصفهان است. کسانی را هم به آن منتسب می کند. 
در نهایـت از زرنـد: قـرب مدینـه، بلکـه محلـه ای از محـلات آن یـاد می کنـد و می گویـد خانـدان »زرنـدی 

ی« به آن منسوب اند.  انصار

یـاض، 1969م( کـه در جغرافیـاي  ، ر امـا فیروزآبـادی3 در المغانـم المطابـه )ص 171، تحقیـق حمـد جاسـر

العبـادی الشـیرازی الاصـل، الشـامی المَقدسـی، ثـم الدمشـقی الحنبلی« اسـت. )سـیر اعلام النبـلاء، 284/16(. به هـر روی، خاندان 
زرندی هم به نوعی سعدی عبادی هستند و بازگشت شمس الدین محمد به شیراز بسا نشان از علقه میان او شیراز در نسل های 

قبلی باشد. بماند که زرند هم بسیار محتمل است که مربوط به زرند کرمان و در واقع یک منطقه مشترک باشد.
یـه بیـروت، 1431[ آمـده اسـت: محمـد بـن یعقـوب بـن محمـد بـن ابراهیـم شـیرازی  3. در بغیـة الوعـاة )273/1( ]چـاپ مکتبـة العصر
کازرون؟[ بـه دنیـا آمد، در بلاد خودش فقـه خواند و همان جا از محمد بن  یـن« ] زآبـادی صاحـب قامـوس، در سـال 729 در »کارز فیرو

یوسف مدنی، بهره گرفت »سمع« لغت خواند و ... .
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مدینه است، می گوید: زرند4 مثل مربد، قریه ای از توابع مدینه در فاصله چهل میل از سمت شام است. 
یدی![ محدث  او می افزایـد: ایـن مطلـب را شـیخ ما »ابوعبدالله محمد بن یوسـف زرنـدی« ]در چاپی: زر
حـرم رسـول الله )ص( در وقتـی کـه سـال 7445 بـه شـیراز آمـد، بـه مـن گفـت. مـن از هیچ کـس دیگـری این 

... - باشد نشنیدم و البته او ثقه است«.  مطلب را - که زرند از توابع مدینه و

خطـراوی می گویـد بـا وجـود توثیـق فیروزآبادی از محمد بن یوسـف، فکر نمی کنم چنیـن جایی در نزدیکی 
مدینـه باشـد. حـرص ایـن شـخص - زرندی - بر اینکه خواسـته اسـت خـود و خاندانـش را از جزیرة العرب 
بداند، سبب اختراع این حرف شده است. البته محلی در مدینه به نام زرندی بوده که حتما منسوب به 
یکی از افراد همین خاندان است؛ جایی که در توسعه های اخیر از بین رفته است )مرور العلمین، مقدمه، 
ص 6 - 7(. خطراوی می افزاید روشن است که اصل اینها انصاری و از اهل مدینه بوده اند، سپس به زرند 
فارس رفته و دوباره به مدینه برگشته اند و کسانی از این خاندان، مانند نویسنده این متن »مرور العلمین« 

که قاضی مدینه شده، بارها منصب حسبه و قضاوت را در این شهر داشته اند )همان، ص 7(. 

ی، از محدثـی بـا نـام محمـد ]م 501[ بـن محمـود بـن الحسـن بـن محمـد بـن یوسـف بـن  در اینجـا خطـراو
الحسن بن محمد بن عکرمة بن انس بن مالک خزرجی نجاری یاد می کند که معروف و به فقه و صلاح و 
منتسب به قزوین و کنیه اش ابوالفرج بوده است. او علم را از پدرش ابوحاتم محمود بن الحسن به ارث 
ی، ایـن شـخص جـد  ی در محـرم سـال 501 درگذشـت. بـه گفتـه خطـراو بـرده و هـر دو شـافعی بوده انـد. و

مولف ]علی بن یوسف[ است )همان، ص 8(. 

: محمد بن محمود  شرح حال این شخص در »التدوین فی اخبار قزوین« آمده است )فقط همین مقدار
بـن الحسـن بـن محمـد بـن یوسـف، ابوالفـرج ابن ابـی حاتم القزوینی، امـا در آنجا تا »انس بـن مالک« نرفته 
است( و گفته شده است او فقیه و حسن السیرة و اصلش از قزوین و موطنش آمل طبرستان بوده است. 
نمونـه ای از روایـات او را هـم آورده اسـت )التدویـن فـی اخبـار قزویـن، 16/2 - 17 »دار الکتـب العلمیـه، 
1408«(. شرح حال همین شخص در الوافی بالوفیات )393/4، همین طور در طبقات سبکی: 394/6( 
ی رفته است. در متن های باقی مانده در شرح حال افراد خانواده،  آمده و نسب او تا انس بن مالک انصار

کسی این اتصال را برقرار نکرده است؛ هرچند نافی آن نیست که چنین ارتباطی نبوده است. 

ی، این اسـت که محـدث مورد نظر محمد بـن محمود بن  یـک مشـکل دیگـر بـرای پذیـرش سـخن خطراو
ی یوسـف کـه پـدر شـمس الدین محمد ماسـت،  الحسـن متوفـای 501 هجـری اسـت؛ درحالی کـه نـواده و

این گزارش باید مربوط به زمانی باشد که در شیراز نزد محمد بن یوسف زرندی رفته است. 
یدی یاد شده است! مصحح نوشته است سمهودی  زن مربد آمده و از محمد بن یوسف هم به عنوان زر ید« بر و 4. در متن چاپی »زر
رده و عطف بر مدخل قبلی کرده است. آیا اشتباه املایی است یا؟ ید« یاد نکرده است! مؤلف در متن، زرند را آو از جایی به نام »زر
یح  یخ باید اشتباه کرده باشد، چنان که خود شمس الدین محمد بن یوسف در مقدمه خود بر الاعلام، تصر باره این تار زآبادی در 5. فیرو

کرده که در میان سال 745 به شیراز آمد.
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گر این انتسـاب درسـت باشد  متوفای 712 هجری اسـت. چطور چنین چیزی ممکن اسـت؟ به هرحال ا
و خانـدان زرنـدی بـه ایـن فـرد متصـل شـود، بایـد مقصـود از زرنـد، زرند میان سـاوه و قزوین باشـد و آن را بر 

زرند کرمان ترجیح داد. 

در مقابل، تعلق خاطر بعدی این خاندان به شیراز و کازرون، ممکن است حدس زرند کرمان را تقویت 
کنـد. اینکـه عزالدیـن یوسـف بـه سـمت عـراق آمـد و در سـال 712 در راه عـراق درگذشـت و مهم تر اینکه 
فرزندش محمد در سال 745 - به گفته خودش - به شیراز آمد، این تعلق خاطر را نشان می دهد. افزون 
ی العبـادی الزرنـدی المدنی، نزیـل کازرون من  کنیـم یکـی از عالمـان همیـن خانـدان - ابوالخیـر الانصـار
بـلاد العجـم - بـا عمویـش محمـد بـن یوسـف بـه شـیراز آمد و وقتـی عمویش درگذشـت، بـه کازرون آمده، 
بعد از سـال 780 درگذشـت )التحفة اللطیفه، 442/2 »دارالکتب العلمیه، 1993«(، دلیل بر همین امر 
اسـت. خواهیم دید که این شـخص، نسـخه ای از الاعلام محمد بن یوسـف زرندی را داشـته و در کرمان 
آن را روایـت کـرده اسـت. اهمیـت زرنـد کرمـان در گذشـته و شـهرت آن بیـش از زرنـد قزویـن بـوده اسـت 
ی«  و اقامـت طوایـف عـرب در آن کـه ظاهـرا خانـدان زرنـدی هـم یکـی از آنهاسـت و لـذا خـود را »انصـار

می نامند، در نواحی کرمان فراوان بوده است. باید منتظر شواهد دیگری بود.6

از عزالدین یوسف، نخستین فرد این خاندان تا شمس الدین محمد
اولین فردی که از این خاندان می شناسـیم، عزّالدین ابوالمحاسـن المظفر یوسـف بن حسـن بن محمد 
ی زرنـدی )656 - 712( اسـت که خودش از خود با عنـوان محدّث الحرم  بـن محمـود بـن الحسـن انصـار
ی« شـناخته می شـوند )درباره  کنون این خانواده به نام »بیت الانصار النبـوی یـاد کـرده اسـت. بعدهـا و تا
ی و اینکـه »یعـرف قدیمـا ببیـت الزرندی نسـبة الی زرند« شـهرت داشـته اند، بنگرید: تحفة  بیـت الانصـار
ی  المحبیـن و الاصحـاب فـی معرفـة مـا للمدنیین من الانسـاب، ص 8 - 9(.7 همین منبع از قول سـخاو
یخش نوشـته اسـت: بیت زرندی، بیت بزرگ و به علم و دین مشـهورند. اصل آنها  نقل می کند که در تار
: احمـد و علـی و  »یوسـف بـن الحسـن بـن محمـد بـن محمـود بـن الحسـن« اسـت و اولاد او عبارت انـد از
کمـال، محمـد، قـادر )تحفـة المحبیـن، ص 8(. در منبـع دیگـری دربـاره »عـز الدیـن یوسـف« تعبیر »ابی 
یـه،  ی، 258/1 »المکتبـة العصر السـادة الزرندییـن المدنینیـن« یـاد شـده اسـت )کشـف الخفـاء هنـداو
2000«.(. بخشی از بقیع هم، به زرندی معروف بوده است )خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفی، 524/2( 

یه  یـم و هـم زرندی کرمانی. شـخصی به نام عبدالله بن محمد زرندی سـاوی در مدرسـه قاهر 6. در قـرن هفتـم، مـا هـم زرنـدی سـاوی دار
کم اربل محمد بن سعید بن محمد در سال 647 اهدا کرد که خط صفدی هم روی  موصل بوده است، کتابی را استنساخ و به حا
آن اسـت. )توجیـه اللمـع، الخبـار »قاهـره، دارالسـلام، 2007(. همچنیـن ابوالمـکارم محمـد بن عابـد بن محمد کرمانـی صوفی زرندی 
، تحقیق جبوری، دار الکتب  ئد الجمان فی فرائد شعراء هذا الزمان، 294/6 »ابن شعار ره شناخته شده است )قلا نیز از همین دو

العلمیه، 2005«(.
یسـنده نیز خود از بیت الانصاری اسـت و  یم الانصاری )م 1195(، تونس، المکتبة العتیقه، 1970. ظاهرا نو 7. عبدالرحمن بن عبدالکر

این نخستین خاندانی است که در کتابش، در جمع خاندان های مدنی، معرفی کرده است.
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کـه بـه احتمـال محـل قبـور ایـن خانـدان بـوده اسـت. مسـلما ایـن خانـدان از همیـن عزالدیـن یوسـف بـه 
ی همان جا شکل گرفته،  زرندی شـهرت داشـته اسـت، شـخصی که در مدینه زندگی می کرد و خاندان و

ی از عالمان بین شام و قاهره و حتی ایران رفت و آمد داشتند. گرچه افراد این خاندان، مانند بسیار

ذهبی ذیل حوادث سـال 656 دربارۀ یکی از متولدشـده های این سـال می نویسـد: »و عزالدین یوسـف 
یـخ الاسـلام بشـار، 857/14(. نکتـه مهمـی کـه در ایـن عبـارت آمـده ایـن اسـت کـه  بـن حسـن بِزَرَنـد«. )تار
یخ البرزالی: المقتفی علی کتاب الروضتین )60/4 »المکتبة  تولدش در زرند بوده است. این نکته در تار
العصریه، 2006«( هم آمده اسـت و ضمن متوفیات 712 نوشـته اسـت: او در صفر این سـال درگذشـت، 
درحالی کـه از مدینـه بـه عـراق می رفـت. خبـر درگذشـت او در رجب به دمشـق رسـید. مـردی فاضل بود و 
لغـت و حدیـث را می شـناخت. تولـد او در زرنـد بـه سـال 656 بود. مدتی در بغداد مانـد، زمانی در مکه و 
مدینه بود و همان جا متوطن شد و متأهل گردید. چهل حج رفت و درحالی که در مدینه بود، به عراق و 
شام و دیار مصر رفت و آمد داشت. فرزندانش را دو سال پیش از درگذشت خود به دمشق برد و صحیح 
ی و جز آن را بر آنان خواند. برزالی می گوید: من در مسـجد رسـول الله )ص( در سـال 703 و 710 بر  بخار

گردی[ کردم.8 او قرائت ]شا

یدادهـای سـال 712 نوشـته اسـت: در ایـن سـال عزالدیـن ابوالمحاسـن یوسـف بـن  ابـن حبیـب ذیـل رو
ی اسـت: »زَرَنـد مـن عمل الـری«. مدتی در بغداد به سـر  حسـن زرنـدی شـافعی درگذشـت. زرنـد از توابـع ر
برده، از عبدالصمد ]بن احمد بن بغدادی م 676[ و ابن وضاح و ذی الفقار حدیث شـنیده، سـپس به 
مدینه آمد و آنجا مجاور شـده، به شـام و مصر رفته، حدیث شـنیده و روایت کرده، فردی عالم و فاضل 
و خـوش هیـکل »حسـن الهیئـة« بـوده، همت بلندی داشـته، چهل حج رفته، تولـدش 656 بود[، و وفات 
او در راه حجـاز بـا کاروان عراقـی بـود، درحالی کـه قصـد رفتن به آن ناحیه را داشـت )تذکـرة النبیه فی ایام 

المنصور و بنیه، 48/2 »قاهره، 1982«(. بدین ترتیب در سال سقوط بغداد متولد شده است.

ی کـه محتمل اسـت افراد عالم میان اجـدادش بوده اند و اینجا تصریح می  بـا وجـود نسـب نامه طولانـی و
کنون نمی شناسـیم؛ جز موردی که بحث آن گذشـت و در آن  کند که شـافعی اسـت، ما کسـی از آنها را تا

تردید شد. به هرحال این عزالدین یوسف به مدینه رفت و آنجا حنفی شد.

ابـن فُوَطـی هـم در شـرح حال عزالدیـن یوسـف، او را »جـار رسـول الله ص« خوانـده، می گوید بـه بغداد آمد 
و نامـش در شـمار فقهایـی کـه در مسـتنصریه اسـت، ثبـت شـد. بعـد از آنکـه فقیـه شـد ]از مسـتنصریه[، 

8. در سـلم الوصـول الـی طبقـات الفحـول )290/3 »کاتـب چلبـی، اسـتانبول، ارسـیکا، 2010م( در ذیل شـرح حال شـمس الدین محمد 
، صنّف درر  ید: المتوفی بشیراز سنة بضع و خمسین و سبعمائة، عن نحو ستین سنة، و کان عالما فاضلا بن یوسف زرندی می گو
السـمطین فـی مناقـب السـبطین، و بغیـة المرتـاح، جمـع فیهـا أربعین حدیثا بأسـانیدها و شـرحها، و خـرّج له البرزالی »مشـیخة« عن 

ی القضاء بها. ذکره تقی الدین. 
ّ
، فول مائة شیخ، و درّس بعد أبیه بالمدینة، ثم رحل الی شیراز
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اعتـزال جسـت، بـه حـج رفـت و همان جـا مانـد و ازدواج کـرد. ایـن از سـال 677 اسـت. سـپس بـه مدینـه 
رفت و آنجا مقیم شـد. باز به بغداد نزد ما آمد »و کان علی طریقة السـلف هشـا بشـا«، من از او ]حدیث 
..[ نوشـتم، به من و اولاد من در سـال 701 اجازه داد. او در مدینه درگذشـت )معجم الاداب فی مجمع  و
الالقـاب، 370/1 »تصحیـح کاظـم محمـودی، تهـران، 1374«(. پیداسـت کـه از مـرگ او در راه مدینـه بـه 
ی دارد کـه فوق العـاده مهم اسـت و در  عـراق، خبـر نداشـته اسـت؛ امـا به هرحـال چنـد نکتـۀ تـازه دربـاره و

ی و دیگران نیست. منابع ابن حجر و سخاو

یم، نوبت به فرزندش شـمس الدین محمد زرندی می رسـد که موضوع بحث  از عزالدین یوسـف که بگذر
ی در مقدمـه کتـاب نظـم درر السـمطین و نیـز کتـاب الاعـلام بسـیرة النبـی )ص(  ایـن مقالـه ماسـت. و
ی محدّث  یـح دارد اصلـش از زرنـد، امـا محل تولدش مدینه اسـت. همان جـا درس خوانده و روزگار تصر
ی پـس از اقامـت طولانـی در مدینـه - چنان کـه خـود گفته - در سـال  در حـرم شـریف نبـوی بـوده اسـت. و
ی ]مقتول به سال 757[  745 به شیراز آمده است. این زمان شیخ شاه ابواسحاق بن محمود شاه انصار
در فارس حکومت می کرد. زرندی در مقدمه کتاب نظم درر السمطین می گوید به قصد حضور در دربار 
گاهیـم کـه این عصر حافظ اسـت و ابواسـحاق به فرمانروایـی اهل فرهنگ و  ی بـه شـیراز آمـده اسـت.9 آ و
هنر شـهره بوده اسـت. او هموسـت که حافظ در باره اش گفت: »راسـتی خاتم فیروزۀ بواسـحاقی/ خوش 

درخشید ولی دوست مستعجل بود«.

ابـن حجـر نیـز در شـرح حال شـمس الدین محمـد، پـدرش عزالدیـن را نخسـتین فـرد این خاندان دانسـته 
ی در الـدرر الکامنـه )295/4( می گویـد در »مشـیخه جنیـد بلیانـی« ]شـد الازار[خوانـده اسـت  اسـت. و
یـخ ولادت محمـد، 693 بـوده اسـت. سـپس می افزایـد: در سـال 750 و اندی در شـیراز درگذشـت.  کـه تار
ی سـخن خواهیـم گفـت.( ابـن حجـر دربـاره »زرنـد« هـم - ذیل شـرح حال پدر  یـخ درگذشـت و )دربـاره تار

این زرندی - می گوید شهری میان طهران و ساوه است. 

ی )693 - 747( افزون بر لقب شـمس الدین،  شـمس الدین محمد بن یوسـف بن حسـن زرندی انصار
، نـام و نسـبش را »محمـد بن یوسـف بن الحسـن  بـه جمال الدیـن نیـز یـاد شـده اسـت. سـلامی معاصـر او
ی از شـرح حال برادرش  ی الزرندی« نوشـته اسـت. او پیش از و بن محمد بن محمود بن الحسـن الانصار
احمـد - کـه البتـه بـه ایـران نیامـد - هـم یاد کرده اسـت. سـلامی نوشـته اسـت کـه محمد به قاهـره آمد و از 
ی نام شان را برده، حدیث شنید. کسانی هم به او اجازه روایت دادند که از آن جمله  عالمانی چند که و
احمد بن اسحاق ابرقوهی بود. یک بار دیگر هم به قاهره آمد، و در خانقاه سعید السعداء سکونت گزید 

یـد به  ، از جملـه شـیخ ابواسـحاق را بـا رقیبـان بـرای تسـلط بـر فـارس، بنگر 9. شـرح حـال مختصـر نبردهـای فرزنـدان محمـود شـاه اینجـو
یکی پدیا. از وی یک سکه سنی ـ شیعی ضرب شیراز در دست است که دقیقا از سال 747 زمانی  « در و مدخل: »ابواسحاق اینجو
اسـت کـه زرنـدی هـم در شـیراز بـوده اسـت. در مرکـز ایـن سـکه نوشـته شـده اسـت: المتـوکل علـی الله ابواسـحاق بـن محمـود شـاه. در 

، عثمان، علی ولیّ الله. ، عمر حاشیه آن آمده است: ابوبکر
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]در طـرق کتـاب بغیـة المرتـاح از ایـن خانقـاه در قاهـره یاد کرده اسـت[. در مدینه هـم او را ملاقات کردم، 
یخ علماء بغداد منتخب المختار، ص 169 - 170 »بیروت، الدار  چنان که در دمشـق هم او را دیدم. )تار

العربیه للموسوعات، 1420«(.

چنان کـه اشـاره شـد، محمـد متولـد مدینـه بـود و طبعـا همـراه پـدرش عزالدیـن یوسـف بـن حسـن زرنـدی 
و بـرادرش احمـد در همـان شـهر زندگـی می کردنـد. یکـی از منابـع مهـم در شـرح حال پـدر ایـن خانـدان و 
یـخ ایـن شـهر با عنوان  ، ابـن فرحـون )م 769( مقیـم مدینـه و نویسـنده اثـر بسـیار بـاارزش در تار فرزنـدان او
کـه - دربـاره  کـرده اسـت  یـخ المدینـه المنـوره، نصیحـة المشـاور اسـت. او - از قـول جـدّۀ خـود نقـل  تار
عزالدیـن یوسـف بـه او خبـر داده: وقتـی ربـاط الاصفهانی سـیاه شـده و دود گرفته بـود، آن را تمیز و تعمیر 
ی در حـرم نبـوی و نیـز اخـلاق و منـش او سـخن  ی از حضـورش در مجلـس قرائـت صحیـح بخـار کـرد. و
گفتـه اسـت. سـپس می افزایـد: عزالدیـن یوسـف درحالی کـه در سـال 712 عـازم عـراق بـود، درگذشـت. 
یـخ فـوت  )نصیحـة المشـاور، ص  95»بیـروت، دار الارقـم بـن ابـی الارقـم، بی تـا«( )بدین ترتیـب دربـاره تار
پـدر نویسـندۀ مـا تردیـدی نیسـت کـه در همـان سـال 712 اسـت(. ابـن فرحـون ادامـه می دهـد فرزندانـش 
شـمس الدین محمـد ]نویسـنده الإعـلام بسـیرة النبـی[، شـهاب الدین احمـد، و نورالدیـن علـی یـاد او را 
کبرهم  حفـظ کردنـد. بزر گتریـن آنهـا شـمس الدین محمد بود که مـن و او مثل دو برادر رضاعی بودیم: »و ا
اخواناً فی الله شمس الدین محمد رحمه الله کنتُ معه کالاخوین المتراضعین«. اینها جزء بزرگان مدینه 
بودند، محمد چند کتاب در حدیث و فقه نوشـت. سـپس به شـیراز رفت، به امید آنکه باز گردد؛ اما در 
ی سـال 747 یـا 748 درگذشـت10 )نصیحة المشـاور،  مـا یشـار الیـه«. و

َ
آنجـا قاضـی شـد: »و کان فیهـا عَل

ص 95 - 96(. 

یخـی  یـخ درگذشـت هـم کـه بیـن دو سـال دوران دارد، دقیق تریـن تار طبعـا ایـن مطالـب دقیـق و ایـن تار
ی همان جا  یم. نیز اینکه او فرزند بزرگ عزالدین یوسف بوده است. و ی دار است که در بارۀ زمان وفات و
یاسـتی  می افزایـد فرزنـدی بـا نـام مجدالدیـن داشـت کـه مشـغول علـم بود، سـفری به هنـد رفت، در آنجا ر
ی اقبـال کـرده و در امـور مهمـش بـه او اعتمـاد کـرد، در حـال حاضـر در آنجـا  یافـت و سـلطان هنـد بـه و
منزلـت رفیعـی دارد. شـهاب الدین احمـد فرزنـد دیگـر عزالدیـن یوسـف، »ذا عقل و رئاسـة و دین عظیم« 
اسـت و دو فرزنـد بـه نام هـای عبـدالله و محمـد دارد. سـپس اطلاعاتـی دربـارۀ ایـن دو بـرادر آورده اسـت. 
سومین فرزند عزالدین یوسف، نورالدین علی نیز در علم لغت و حدیث و رجال عالم است، »فَتَصَوّف« 
به تصوف گرایید و علم را هم ادامه داد. این نورالدین علی منصب قضاوت و حسبه را با فرمان شریف 

10. سـخاوی در المقاصد الحسـنه فی بیان کثیر من الاحادیث المشـتهرة علی الالسـنة )ص 211»بیروت، دارالکتاب العربی، 1985«( 
ید از عزالدین یوسـف »ابی  ئکه می گو )علی القاعده به نقل از نصیحة المشـاور، ص 121 ـ 122( در باره خبر انتقال اموات توسـط ملا
السادة الزرندیین المدنیین« به ما خبر رسید ـ او خود در مدینه نمرد ـ که کسی او را در خواب دید و وی گفت به اولاد من سلام برسان 
یارت کنند، آنها بایسـتند و به  ، جسـد من به سـوی شـما حمل شـد، و نزدیک قبر عباس دفن گردید. اگر خواسـتند مرا ز و به آنان بگو

من سلام بدهند.
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بر عهده داشت و »سیفٌ لاهل السنة، دامغ للبدعة« )نصیحة المشاور، ص 96(. اشاره اخیر او در این 
یخی، معمولا اشاره به فعالیت علیه شیعیان مدینه دارد.11 دوره تار

نکته دیگر ابن فرحون درباره عزالدین یوسف - پدر خانواده که شرح حالش پیش از این گذشت - این 
ی بعد از اقامت طولانی در حرمین در راه عراق درگذشت؛ آن وقت شخصی او را در  است که می گوید و
ئکه جنازه اش را به مدینه منتقل کرده، در بقیع  خواب دید که گفته است وقتی در شیراز درگذشت، ملا
یارت کنند، به  گر خواستند او را ز نزدیک قبر عباس دفن کردند. او در آن خواب به فرزندانش گفت که ا

یارت کنند )نصیحة المشاور، ص 121(.  همان نقطه در بقیع رفته، او را ز

مطلبـی هـم بـه نقـل از سـراج الدین عبداللطیـف پسـر شـمس الدین محمـد زرنـدی دربـاره شـمس الدین 
، در مدینه بوده و  خجندی نقل می کند )همان، 153( و این نشـان می دهد که عبداللطیف، پس از پدر
بـه ایـران نرفتـه اسـت. در واقـع خود شـمس الدین محمـد در مقدمه برخی از کتاب های خود گفته اسـت 

که اولاد و احباب را در مدینه گذاشته و به شیراز آمده است.

ابـن حجـر در الـدرر الکامنـه شـرح حال شـمس الدین محمـد - نویسـنده مـا - را نوشـته کـه چنیـن اسـت: 
»محمد بن یوسف بن الحسن بن محمّد بن محمود بن الحسن الزرندى المدنی الحنفی، شمس الدین 
ى الدمشقی  اخو نورالدین علیّ، قرأتُ فی مشیخة الجنید البلیّانی تخریح الحافظ شمس الدین الجزر
نزیـل شـیراز انّـه کان عالمـا و ارّخ مولـده سـنة 693 و وفاتـه بشـیراز سـنة بضـع و خمسـین و سـبعمائة، و 
ذکـر انّـه صنّـف ]نظـم[ درر السّـمطین فـی مناقـب السّـبطین، و بُغیـة المرتـاح جمـع فیهـا اربعیـن حدیثـا 
کثر من  بأسانیدها و شرحها، قال و خرّج له البرزالی مشیخة عن مائة شیخ، - قلت مات البرزالی قبله بأ
س بعـد أبیـه بالمدینـة و صنّـف کتبـا عدیدة و درس فی الفقـه و الحدیث ثمّ رحل الی 

ّ
ثیـن سـنة - و رأ ثلا

ی القضاء بها حتی مات سـنة سـبع او ثمان و اربعین ]و سـبعمائة[ ذکره ابن فرحون « )بنگرید: 
ّ
شـیراز فول

یخ  یخ تولد شـمس الدین محمد 693 و تار الـدرر الکامنـه، 296/4 بـا اندکـی تفـاوت(. در این عبارت، تار
وفات او به نقل از ابن فرحون همان 747 یا 748 است )نصیحة المشاور، ص 96: توفی رحمه الله سنة 

سبع او ثمان و اربعین و سبعمائه(.

از متأخریـن اسـتاد مـا مرحـوم سـیدعبدالعزیز طباطبایـی ذیـل عنـوان معـارج الوصـول )در کتـاب اهـل 

یـخ مدینه اسـت.  یـة المجـاور از عبـدالله بـن محمـد بـن فرحـون یعمـری )693 ـ 769( اثـر مهمـی در تار 11. کتـاب نصیحـة المشـاور و تعز
وی تونسـی الاصـل امـا مقیـم مدینـه و در آنجـا صاحـب منصـب هـم بـوده اسـت. تولـدش هم زمـان با تولد شـمس الدین محمد اسـت 
و چنان کـه گفتـه اسـت، مثـل دو بـرادر رضاعـی بوده انـد؛ امـا وفـات او 22 سـال بعـد از وی بـوده اسـت. ایـن کتـاب، منبـع مهمـی بـرای 
ر کرده و مقاله ای با عنوان  فعالیت های شـیعیان امامی هم در این شـهر هسـت. سـال 1396 که حج مشـرف بودم، این کتاب را مرو
گم در خبرآنلاین منتشـر شـده اسـت.  یخ 30 مرداد 1396 در وبلا »نفوذ شـیعیان امامی در مدینه منوره« بر اسـاس آن نوشـتم که به تار
یخـی، دفتـر پنجـم، ص 93 ـ 110. ارجاعـات مـن در آن مقاله، به چاپ کتاب توسـط مرکز بحوث و  یـد: مقـالات و رسـالات تار نیـز بنگر

دراسات المدینة المنوره است؛ اما در این مقاله، چاپ بیروت آن، دار الارقم بن ابی الارقم است.
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کـرده  ی را آورده و از خانـواده آنـان نیـز یـاد  البیـت فـی المکتبـة العربیـه، ص 495 - 497( شـرح حال و
است. مشابه این شرح حال ها که اغلب مختصر است، در مقدمه نظم درر السمطین و معارج الوصول 

توسط مصححان آمده است.

امـا اطلاعـات مربـوط بـه برخـی از اعضـای دیگر این خانواده را ابن حجر و دیگران آورده اند که از برخی از 
مشاهیر آنان یاد می کنیم:

عبـدالله بـن احمـد بـن یوسـف بن حسـن زرندی، جلال الدیـن مدنی )م 749(، در حرمین و شـام حدیث 
بـود، در سـال 749  ی در حالی کـه جـوان  کـرد؛ و کتبـی را حفـظ  را خوانـد و  یـادی  ز کتاب هـای  شـنید، 

درگذشت )الدرر الکامنه، 247/2(.

عبداللطیـف بـن محمـد بـن یوسـف زرنـدی حنفی سـراج الدین، عفیـف و فاضل و جانشـین پدرش ]در 
یخ مدینه - حدیث شنیده ]سال مرگ نقطه چین مانده است[  مدینه[، از جمال المطری - صاحب تار

)الدرر، 410/2(.

ی زرندی مدنـی حنفی، ابوالحسـن،  علـیّ بـن عزالدیـن یوسـف بـن محمـد بـن محمـود بن عبـدالله انصـار
اوایل فقه شافعی خواند، بعد حنفی شد، به دمشق و قاهره و بغداد و حتی خوارزم و جز آن رفت. مدتی 
قاضی مدینه بود، در سـال 766 امر حسـبه مدینه را داشـت، »کان سـیفاً لاهل السـنة قامعا للمتبدعة«، 
ی را نـام بـرده[ او در سـال 772 در حلـب درگذشـت  اولیـن قاضـی حنفـی مدینـه بـود، ]سـپس مشـایخ و
)الـدرر، 142/3(. سـلامی نیـز شـرح حال او را آورده، او را قاضـی القضـاة خوانـده، گویـد اوّل شـافعی بـود و 
یخ دقیق فوت او را 7 ذی الحجه 772 نوشـته و اینکه در بقیع دفن شـده  سـپس حنفی شـد. سـلامی تار
ی از او »قاضـی القضـاة« اسـت )الوفیـات، سـلامی، 50/2، ش 925(. ابـن حجـر هـم در  اسـت. تعبیـر و
ی بر مذهب شافعی بود؛ سپس  « )326/2( از او یاد کرده و می گوید و »الذیل علی العبر فی خبر من غبر
یس کرده و قاضی حنفیان  »انتقـل الـی مذهـب ابـی حنیفه«. غریب الحدیث می دانسـت، در مدینه تدر
شـد. شـعر خوبـی می گفـت: »لـه نظـم رائـق« و لغت شـناس بـود: »معرفـة باللغـة«. گذشـت که ابـن حبیب 
در تذکـرة النبیـه، عزالدیـن یوسـف را شـافعی می دانـد. ایـن نشـان می دهـد که چه بسـا اصل ایـن خاندان 
ی هـم ذیـل شـرح حال نورالدیـن ابوالحسـن علـی  مذهـب شـافعی داشـته و بعـدا حنفـی شـده اند. سـخاو
بن عزالدین یوسـف حنفی، نوشـته اسـت: »تحنّف بعد أن کان شـافعیا« )الذیل التام علی دول الاسـلام 

یج ترکان مملوکی بر اوضاع مذهبی حرمین تسلط پیدا می کنند. للذهبی، 248/1(. این دوره به تدر

محمد بن احمد بن یوسف بن حسن بن محمد بن محمود بن حسن، شمس الدین زرندی مدنی، مقیم 
کازرون از بـلاد عجـم، او بـا عمویـش شـمس الدین محمـد به شـیراز رفت و بعد از 780 درگذشـت )الدرر، 

372/3(. از این شخص باز هم سخن خواهیم گفت.
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ی از ایـن علـی بـن یوسـف بـن  ی در شـرح بخـار کـب الـدرار محمـد بـن یوسـف کرمانـی )م 786( در الکوا
ی،  ی فی شـرح صحیح البخار کب الدرار ی سـتایش کرده اسـت )الکوا ی یاد و از و حسـن زرندی انصار

8/1 »بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1981م«(.

ی عالمان این خاندان یاد کرده که  تمیمی نیز در الطبقات السنیه که در تراجم حنفیان است، از شمار
از قرن نهم هستند و آشکار است که خاندان زرندی ادامه داشته است. 

ی زرندی مدنـی که در سـال 874 در مکه  سـعید بـن محمـد بـن عبدالوهـاب بـن علـی بن یوسـف انصـار
درگذشت و در قبرستان معلات دفن شد )الطبقات السنیة، 38/4(.

عبداللطیـف بـن محمـد بـن یوسـف بـن الحسـن بـن محمد بـن محمود بـن یوسـف زرندی »سـراج الدین 
ابواحمد« )الطبقات السنیه، 383/4(. شرح حال او عینا از الدرر الکامنه است. ابن فرحون با اشاره به 
کبرهم سـراج  یة صالحة و اولاء نجباء اهل علم« باقی مانده می گوید: ا اینکه از شـمس الدین محمد »ذرّ
الدین عبداللطیف، اشـتغل و حصّل فی شـبیبته رأس بین أقرانه، ذا عفة و دیانة و صیانة، و رزق اولاداً 

مبارکین مشتغلین بالعلم« )نصیحة المشاور، ص 96(.

مقامه ای در گفتگوی ادبی میان مکه و مدینه
علـی بـن یوسـف زرنـدی )بـرادر شـمس الدیـن محمـد( عالمـی شـناخته شـده و بنـام اسـت. در »تذییـل 
، 2019«( از او یاد شـده و گفته شـده  الذیل: ذیل المرشـدی علی العبر )ص 288، ش 564 »دارالذخائر
ی کتابی - یا به عبارت بهتر مقامه ای دارد که به مقامه  است که در آغاز شافعی بود »ثم صار حنفیا«. و
الزرندی مشـهور اسـت. )التحفة اللطیفه، چاپ دو جلدی، 21/1( او به 
نـام صاحـب المفاخـره هـم شـناخته مـی شـده اسـت )التحفـه: 32/1(. 
از ایـن مقامـه  بـا عنـوان »المناظـرة بیـن مکـة و المدینـة« نوشـته شـده، 
نسخه ای از آن به شماره 13/ 14362 در مرعشی موجود است. از همین 
کتـاب، ایـن بـار بـا عنـوان »المـرور بیـن العلمیـن الـی مفاخـرة الحرمیـن« 
نسـخه ای در کتابخانـه مجلـس بـا شـماره 4559/7 )بـرگ 150 - 155( 
هم وجود دارد. مقامه یادشده تحت عنوان »المرور بین العلمین« توسط 
ی منتشر شده است )مدینه، دارالتراث، 1987(.  محمد العید الخطراو
)نسـخه مجلس، دو تقریظ - ظاهرا از شـیخ الاسـلام سراج الدین بلقینی 
- بـر ایـن مفاخـره دارد کـه در نسـخه چاپی نیامده اسـت(. متـن مزبور در 
سال 1993 مجددا توسط سعید عبدالفتاح با عنوان المناظرة بین مکة 
و المدینه تصحیح و منتشـر شـده اسـت. این همان رسـاله ای اسـت که 



198  آینۀ‌پژوهش
سال سی وسوم، شمــارۀششم،بهمـن واسفنـــــــــد1401  

هـقققــقققققققم
از مدینه تا شیراز 17

الحسـینی )م 1070(  کبریـت  را محمـد  آن  از  بخشـی 
الثمینـه فـی محاسـن المدینـه )ص 113  الجواهـر  در 
به بعد »بیروت، 1417«( نقل کرده اسـت؛ اما نویسـنده 
را »القاضـی ابوالمحاسـن یوسـف نجـم الدیـن زرنـدی 
کـم بالمدینـة الشـریفة و الناظـر فـی امـر  ی الحا الانصـار

الحسبة« دانسته است. 

ی شـرح حال مفصلـی از خانـدان زرنـدی و نیـز  خطـراو
علـی بـن یوسـف زرنـدی در مقدمه چاپ خـود آورده و 
دربـاره محتـوای کتـاب و مـوارد و نقل هـای آن مفصـل 

در مقدمه بحث کرده است.

: بیت  شماری دیگر از زرندی ها تا امروز
الانصاری

از دیگر عالمان قدیمی این خاندان، عبدالرحمن بن 
علـی بـن یوسـف بـن حسـن بـن محمـود زرندنـی مدنی 
در  حجـر  ابـن  اسـت.  علـی«  نورالدیـن  القاضـی  »ابـن 
ی بعد از  إنباء الغمر از او یاد کرده و نوشته است که و
برادرش ابوالفتح در سال 784 قاضی مدینه شد و به 
جز یک بار که در سال 804 عزل و دوباره قاضی شد، 

یـد: الذیل  ی در ربیـع الاول 817 درگذشـت )الطبقـات السـنیه، 492/4؛ بنگر تـا زمـان مـرگ قاضـی بـود. و
التام علی دول الاسلام، 491/1(. این ابوالفتح محمد بن نور الدین علی خود بعد از پدرش قاضی مدینه 
بـود و پـدرش اوّلیـن قاضـی حنفـی مدینه بود؛ یعنی اسـتقلال قضات حنفی، برای نخسـتین بار توسـط او 
انجام شـد: »و کان فاضلا متواضعا« )الذیل التام علی دول الاسـلام للذهبی، 322/1(. مقریزی هم ذیل 
یدادهـای سـال 817 از درگذشـت قاضـی القضـاة حنفی هـا در مدینـه، یعنـی عبدالرحمـن بن علی بن  رو
یوسف زرندی یاد کرده است. او می گوید تولد او در 746 بود و مدت 33 سال قاضی مدینه بوده است 

)السلوک لمعرفة دول الملوک، 296/10 »قاهره، 1427ق«(.

یک بانوی زرندی هم که دختر شمس الدین محمد نویسنده ماست، می شناسیم. ام کلثوم بنت الشیخ 
شـمس الدیـن محمـد بـن یوسـف بـن الحسـن بـن محمـود الزرندیـة المدنیـة المکیـة، مـادرش ام الحسـن 
یـم بـن ظهیـره  ی بـود. در مکـه بالیـد و بـا ابوعبـدالله بـن عبدالکر فاطمـه دختـر فقیـه احمـد بـن قاسـم حـراز
ازدواج کـرد. سـه دختـر بـا نـام هـای ام الحسـین، ام الخیـر و ام الهـدی داشـت. او در سـال 793 در مکـه 

ر  صفحه ای از مرو
العلمین در مفاخره 

میان مکه و مدینه
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ی خواهر فقیه سـراج الدین عبداللطیف بن محمد زرندی  درگذشـت و در قبرسـتان معلات دفن شـد. و
مدنی بود. دخترش ام الخیر در سـال 827 درگذشـت و او همسـر فقیه عفیف الدین عبدالله بن قاضی 
ی و مـادر فرزنـدان او تقی الدیـن، ابی الفضـل، ابی عبـدالله، علـی، عمـر و منصـوره بـود که  تقی الدیـن حـراز

یخ البلد الامین، 460/6(.  این دختر سال ها قبل از خودش درگذشت )العقد الثمین فی تار

شهاب الدین احمد فرزند عزالدین یوسف بن حسن زرندی مدنی، در شب جمعه 18 ماه شعبان سال 
749 در دمشـق درگذشـت و در مقبـره صوفیـه دفـن شـد. فـردای آن روز هـم فرزنـدش بمـرد )الوفیـات ابـن 

رافع، 97/2 »بیروت، موسسه الرساله، 1402 ق(.

یکـی از چهره هـای ایـن خانـدان بـا نام فخرالدین ابومحمد حسـین بن حسـن بن محمـد زرندی قاضی با 
عبارت »کان من أولاد القضاة« معرفی شـده و گفته شـده اسـت که در مراغه، خدمت خواجه نصیرالدین 
گردی او را کرده است. ابن فوطی می گوید که میان  طوسی رسیده و به خط خود، تصانیف او را نوشته و شا
او این فخرالدین رفاقت بوده و شعری هم درباره او گفته که عبارت آن در مجمع الاداب )10/3( ناقص 

آمده است: ایها الفخر الزرندی .... .

 ، ی عمدتاً در التحفة اللطیفه و همچنین الضوء اللامع، همچنین انباء الغمر ابن حجر اطلاعات سخاو
ی مصحـح کتـاب مـرور العلمیـن  ی از افـراد ایـن خوانـدن مفصـل و جالـب اسـت و خطـراو دربـاره بسـیار
از علـی بـن یوسـف زرنـدی، بـر اسـاس آن مطالـب و اطلاعـات منابـع دیگـر فهرسـتی از 66 نفـر از عالمان 

خاندان زرندی را یاد کرده است )مرور العلمین، مقدمه، ص 7 - 30(.

یم که  دربـاره »زرنـد« و لقـب »زرنـدی« از یـک کاروانسـرایی هـم بـا نـام کاروانسـرای زرنـدی در مکه خبـر دار
در حـد اشـاره، در شـفاء الغـرام بأخبـار البلـد الحـرام )588/1( از آن یـاد شـده اسـت. در آنجا آمده اسـت 
که شخصی به نام محمد بن جبرئیل زرندی آن را برای سادات زرند که به حج می آیند، ساخته و وقف 
کـرده اسـت.12 اشـاره شـد کـه یکـی از زقـاق مدینـه هم بـه نام زرندی بوده کـه علی القاعده منتسـب به این 
خانـدان اسـت؛ جایـی کـه در توسـعه ها از میـان رفتـه اسـت. خبـر وقف نامـه ای بـرای اینجـا از سـال 1030 

یم )تحفة المحبین، ص 33 - 36(. دار

کنـون در مدینـه مشـهورند، بیتـی کـه ادامـه همـان خانـدان زرنـدی هسـتند. از دوسـت  ی تا بیـت الانصـار
دانشـمندم اسـتاد سـیدانس الکتبـی کـه در مدینـه مقیـم اسـت، دربـاره ایـن خانـدان سـؤال کـردم. گفتند 
کـه بـا آنهـا آشـنایند و شـرح حال برخـی از معاصـران را در کتاب اعـلام من ارض النبوة آورده اند. ایشـان در 
ی به دسـت داده و در همان سـطر  ی« اطلاعاتـی را از خانـدان انصـار ایـن کتـاب بـا عنـوان »بیـت الانصـار

ری، وقفـه الشـیخ نجیـب الدیـن ابوالحسـن بـن محمد بـن جبرئیل الزرنـدی علی أهل سـادة زرند  بـاط المعـروف بربـاط الـدو 12. و منهـا ر
ثمائة سنة، شفاء الغرام، 436/1 »بیروت، دار الکتب العلمیه، 2000«. ید من ثلا القادمین الی حج بیت الله الحرام، و له أز
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ی« گفته  کنـون بـه آنهـا »بیـت بـرکات الانصـار نخسـت نوشـته اند کـه ایـن همـان بیـت الزرنـدی اسـت کـه ا
می شـود. نخسـتین نکتـه همـان عبـارت فیروزآبـادی اسـت کـه زرنـد را »از توابـع مدینـه از جهـت شـام، در 
ی هـم اذعـان داشـت کـه نادرسـت اسـت. سـپس بـه  نزدیکـی وادی القـری« می دانـد، نکتـه ای کـه خطـراو
برخـی از منابـع شـرح حال زرندی هـا اشـاره کـرده اسـت و آن گاه رجالـی از آنـان را از قـرن یازدهـم هجـری تـا 

امروز آورده است )اعلام من ارض النبوه، انس الکتبی، مدینه، 1437، صص 147 - 156(.

شرح حال شمس الدین محمد در شدّ الازار
پیـش از ایـن آنچـه در منابـع شـرح حال اهل سـنت دربـارۀ شـمس الدین محمد بود، آوردیم. این شـخص 
بـه همـراه یکـی از برادرزاده هایـش، تنهـا کسـانی بودنـد کـه در ایـن مقطـع بـه ایـران آمدنـد؛ درحالی کـه بقیه 
ی طـی سـال های 745 تـا 747 کـه در ایـران بـود و در  خانـواده در مدینـه باقـی ماندنـد. فعالیـت علمـی و
شـیراز درگذشـت و مدفـون شـد، در منابـع ایرانـی و بـر اسـاس نسـخی کـه از او باقـی مانـده، ضبـط شـده 

ی در شد الازار و )ترجمه کهن آن( هزار مزار آمده است.  است. مهم ترین شرح حال تألیف شده برای و

در شدّ الازار )ص 412، شرح حال 285( آمده است: 
ی 

ّ
ى ، المحدّث بحرم رسـول الله  صل مولانـا شـمس الدیـن محمـد بن یوسـف  بن الحسـن  الزرندى الانصـار

م، ذو الأسـانید العالیـة، و الرّوایـات  السّـامیة، و المسـموعات الوافـرة المعتبـرة، و القـراآت 
ّ
الله علیـه و سـل

الثابتة المکرّرة، قدم شیراز فی سنة خم سین و سبعمائة، فدرّس و أفاد و نشر الحدیث و أسمع الکتب 
و أنفـع بـه جماعـات مـن العلمـاء و المشـایخ و الفضـلاء، و عمّ برکته سـائر البلدة و نواحیهـا، فأجاز لهم و 
ارشـدهم، و رفـق بالملـوك و الرّعایـا و نصحهـم؛ و لـه تصانیف جلیلة مبسـوطة منها کتـاب »بغیة المرتاح 
م «، و کتـاب »نظـم درر السّـمطین فـی فضائـل 

ّ
ـی الله علیـه و سـل

ّ
الـی طلـب الأربـاح«، و »مولـود النبـیّ صل

المصطفـی و المرتضـی و البتـول و السّـبطین«، و کتـاب »معـارج الوصـول الی معرفة ]فضل[ آل الرّسـول«،  
کابـر و الأعیـان، و کان مجمـع اخـلاق نبویّة و اوصـاف ملکیّة  قرأهـا علیـه و سـمعها منـه جـمّ غفیـر مـن الأ
توفّـی فـي سـنة ... و سـبعمائة، و دفـن فـی حظیـرة الصاحـب الکبیـر جمـال الدّین غریبشـاه  ]عربشـاه[ بن 
یـاً لأحادیث  الحسـن الـذى کان مـن أعـوان أهـل الحـقّ و اعیـان اولـی الصّـدق، قارئـا لکتـاب الله تعالی راو
کین معتقدا للعلماء و الصّالحین، ما قدم  م،  مُشفقا علی الفقراء و المسا

ّ
ی الله علیه و سل

ّ
رسول الله صل

ذى اخرج المحمل 
ّ
ه دار الکرامة و والی علیه نزله و انعامه، و هو ال

ّ
 احل

ّ
شیراز عالم او حافظ او شریف الا

. ئق کثیرة من شیراز ، فحجّ ببرکته خلا الی الحجاز

نکتـه تـازه ایـن شـرح حال، اولًا تألیفـات اوسـت کـه بـه نظر می رسـد در این سـوی، بیش از مدینـه و نواحی 
شـام شـناخته شـده بـوده اسـت. دیگـر مطالبـی اسـت کـه دربـاره وضـع شـیراز اشـاره کـرده و به عـلاوه بیان 
محـل دفـن اوسـت کـه در حظیـره عربشـاه بـن حسـن بـن شـرف الدیـن عثمـان بـوده اسـت. عربشـاه همان 
کسـی اسـت که شـمس الدین محمد در مقدمه الاعلام بسـیرة النبی )ص( او را فراوان سـتایش کرده و به 
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جای عبارتی در نظم درر السـمطین که می گوید آن را برای شـاه ابواسـحاق نوشـته، در اینجا نام عربشـاه 
را بـه عنـوان یکـی از رجـال شـیراز و کسـی که کاروان حج فارس را هدایت می کـرده، می آورد. عین عبارت 
او را در مقدمـه الاعـلام خواهیـم آورد. نورانـی وصـال در تصحیـح هـزار مـزار ذیل نام عربشـاه نوشـته اسـت: 
یم« )هزار مزار، ص 435؛ نیز  »با فحص بلیغ اطلاعی در خصوص این شخص نتوانستیم به دست بیاور

بنگرید: پاورقی شد الازار، ص 413(. باز هم درباره این شخص سخن خواهیم گفت.

شرح حال شمس الدین محمد در هزار مزار )ص 435( - ترجمه شد الازار - چنین است: 
مولانا شـمس الدین محمد انصارى : محدثی بود در حرم رسـول الله صلی الله علیه و آله و سـلم و اسـانید 
عالیـه  و روایـات سـامیه داشـت و مسـموعات وافـر و قـراآت ثابتـه وي را بـود و در سـال هفتصـد و پنجاه به 
شـیراز آمـد و درس مي فرمـود و افـاده و نشـر حدیـث و اسـتماع کتـب می کـرد و بسـیارى از علمـا و فضلا به 
سـبب او منتفـع می شـدند و بـرکات او بـه همـه شـهرها و نواحـی مي رسـید و جماعتـی را اجـازت مـي داد 
و ارشـاد ایشـان مي کـرد و رفـق بـا ملـوك و رعایـا بجـاى مـي آورد و نصیحـت ایشـان مي کـرد و او را بسـیارى 
از تصانیـف جلیلـه مبسـوطه هسـت. از آنهـا یکـی کتـاب بغیـة المرتـاح الـی طلـب الاربـاح،  و کتـاب مولود 
ـی الله علیه و آله و سـلم و 

ّ
پیغمبـر علیـه الصلـوة و السـلام،  و کتـاب نظـم درر اسـت در فضـل مصطفـی صل

فضائـل مرتضـی و بتـول و سـبطین  علیهـم السـلام، و کتـاب معـارج الوصـول در معرفـة آل رسـول  صلـی الله 
علیـه و آلـه بـود، و از بـزرگان آن کتـاب بـر وى خواندنـد و شـنیدند؛ و مجمع اخلاق نبویـه و اوصاف ملکیه 
بـود، و در سـال هفتصـد و چیـزى وفـات کـرد و او را در مقبـره خواجـه کریـم الدیـن عربشـاه بـن حسـن  دفـن 
کردنـد و او کسـی بـود کـه خداونـدان حـق و اهـل صـدق را دوسـت مي داشـت، و خواننـده کلام الله و راوى 
کین و معتقد صالحین   ی الله علیه و آله و سـلم، و مشـفق می بود بر فقرا و مسـا

ّ
احادیث رسـول الله بود صل

بـود و هیـچ عالمـی و صالحـی و شـریفی بشـیراز نیامـد الا کـه او را دوسـت مي داشـت، و بـه خانـه مي بـرد و 
ضیافت مي کرد، و انعام می نمود و محمل حجاز بیرون می برد، و خلق بسیار از برکت او حج می گزاردند.

یخ وفات او در  یخ وفات، هفتصد و .... »چیزی« آمده است؛ اما چنان که گذشت، تار در هر دو متن تار
یخی که خود او از آمدنش به عراق عجم  نصیحة المشاور سال 747 یا 748 آمده است که بر اساس تار
یخ  گفته اسـت، یعنی 745، تنها دو سـال در شـیراز بوده اسـت. چنان که پیش تر گذشـت، ابن حجر تار
درگذشـت او را 750 نوشـته اسـت که علی القاعده نادرسـت اسـت. ما هیچ اطلاعی پس از سـال 747 

یم و هر آنچه هست، بین 745 - 747 است. در مکتوبات برجای مانده از او ندار

ی یاد شده است؛ از جمله شیخ مرشدالدین عبدالرحمن بن  گردان و همچنین در شدّ الازار از برخی شا
مؤید که نوشته است: قرأ الحدیث علی مولانا سعیدالدین محمد البلیانی و مولانا شمس الدین محمد 
الزرنـدی )شـد الازار، ص 210(. همین طـور امیـر جلال الدیـن یحیـی بـن محمـد بـن حیـدر ]بـن عربشـاه[ 
یـخ، لغت شـناس بـوده و »قـرأ الحدیـث علـی الشـیخ شـمس  الحسـینی کـه عالـم، فاضـل و مطلـع بـر توار
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الدیـن الزرنـدی« )همـان، ص 302(. دربـاره فـرد اخیـر گفتـه شـده اسـت کـه در بقعـه وسـیع خـود سـخن 
می گفت، علیه »غلاة شیعه« بود و بر همه صحابه و تابعین درود می فرستاد )همان، ص 302(.

ل الدین یحیی بن ابی طاهر محمد بن بهاء الدین  اجازه محمد بن یوسف زرندی به سید جلا
حیدر بن عربشاه حسینی شیرازی در مشیخة البُزغشیه

ی زرنـدی شـافعی ]؟[ مدنـی بـه سـید  متـن اجـازه ای از شـیخ شـمس الدین محمـد بـن یوسـف انصـار
ی،  ، بن عربشـاه حسـینی شـیراز جلال الدین یحیی بن ابی طاهر تاج الدین محمد بن بهاء الدین حیدر
، یکی بغیـة المرتاح  یـخ 747 برجای مانـده اسـت. ایـن متـن در شـیراز نوشـته شـده و از دو کتـاب او بـا تار
یخ هـای دقیقی در روایت برخـی از کتب یا قرائت  و دیگـر الاعـلام بسـیرة النبـی در آن یـاد شـده اسـت. تار
ی در این اجازه آمده که همگی مربوط به سـال 746 و 747 اسـت. نام فرد مجاز هم یحیی بن  آنها نزد و

محمد بن حیدر بن عربشاه حسینی شیرازی است.

پـدر و جـد ایـن شـخص بـرای مـا شـناخته شـده اسـت. در شـدّ الازار از سـید بهاءالدیـن حیـدر بن السـید 
« و  عربشـاه حسـینی بـا تعبیـر »کان مـن زهّـاد السـادة، و عبّـاد البلـدة، لـه روایـة فـی الحدیـث و التفسـیر
صاحب دو کتاب المصباح لأهل الفلاح و المفتاح لاولی النجاح می شناسیم که آنها را به روش غزالی 

نوشته است و نکات دیگر )شد الازار، ص 300(. 

فرزندش الامیر تاج الدین محمد بن حیدر که صاحب شد الازار از او هم ستایش بلندی کرده است، نیز 
عارف و سـخنور بوده و مجلس او پر از »علماء و ملوک و سـلاطین« بوده اسـت و هدایای فراوان برایش 
ی هم به خـط او نزد خود  ی بـرای خـود بـر نمی داشـته اسـت. جنید اشـعار می آورده انـد؛ امـا درهـم و دینـار

داشته که در شد الازار )ص 301 - 302( آورده است. 

ی همیـن یحیی اسـت که مجاز از شـمس الدین یوسـف ماسـت؛ »الامیر جـلال الدین یحیی  امـا فرزنـد و
بـن محمـد بـن حیـدر حسـینی« کـه بـاز صاحب شـد الازار دربـاره او تعریف بلنـدی کرده اسـت؛ از جمله 
فضایـل او اینکـه »یطـأ رقـاب المتمرّدین من غلاة الشـیعة، یثنی علی جمیـع الصحابة و التابعین« ]ضد 
کابـر نـزد او می آمده انـد. رسـاله ای هـم بـا عنـوان »رسـالة الشـیخ و الشـاب«  شـیعه بـود[ و اینکـه صـدور و ا
ی هم به خط خود برای صاحب شد الازار آورده که آنها را هم  ی از آن نقل کرده و اشعار داشته که اشعار
در همین کتاب درج کرده اسـت )ص 303(. درباره سـال وفات او گوید : توفی فی سـنة .... و سـبعمائه. 

و دفن عند والده و جده رحمة الله علیهم.

اما عنوان اجازه شمس الدین محمد برای این یحیی بن محمد بن حیدر بن عربشاه، این است: »نسخة 
ما کتبه شیخنا العلامة محدّث المدینة المعظّمة علی ظهر کتاب مشارق الانوار للصغانی الامام«. 
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ی در ایـن متـن، اجـازه روایـت کتـاب مشـارق الانـوار را بـه شـخص مزبـور کـه او را بـا صفـات بلنـد سـتوده  و
و از پـدر و جـد او هـم در ایـن اجـازه یـاد کـرده، داده اسـت: »شـارح الاحادیـث المصطفویـه، ناقـد الاخبـار 
النبویـة... جـلال الملـة و الحـق و الدیـن ابوالحسـن، یحیـی بـن المرتضـی الاعظـم.... سـلطان المفسـرین 
یـة أجمعین«؛  کین، راحة البر و المذکریـن، ناصـح اعاظـم الملـوک و السـلاطین، کهـف الضعفـاء و المسـا
سـپس دو بیت شـعر در سـتایش او آورده و ادامه می دهد: »تاج الملة و الحق و الدین، نقاوة أولاد خاتم 
النبییـن، أبـی طاهـر محمـد بـن السـید مرتضـی السـعید الربانـی و المقتـدی الشـهید الحقانـی، امـام ائمة 
الهـدی، قـدوة أربـاب الفضـل و التقی، مظفر کلمـات الله العلیا، الموصوف بصفات المولی، بهاء الملة و 
الحـق و الدیـن، حیـدر بـن عربشـاه الحسـینی - ادام الله ظلالـه و أبّـد جـلال - و متّعه ببقاء السـید الوالد، 

لازال للدین تاجاً و للنهج القویم سراجاً وهّاجا«. 

آن گاه می گوید اجازه آنچه را - مشارق الانوار - از الشیخ الصالح صفی الدین ابی بکر بن احمد السلامی 
ی، و او از مؤلف کتاب الامام الصغانی شـنیده،  شـنیدم، و او از ابوالثناء محمود بن محمد بن عمر هرو
ی دادم و آخریـن مجلـس آن شـعبان سـال 747 بـوده اسـت. سـپس می گویـد طریـق دیگـری بـه ایـن  بـه و
کتـاب از شـیخ محیی الدیـن صالـح بـن صبـاغ کوفـی دارم کـه او از مولـف آن، امـام صغانـی آن را شـنیده 
ی معانـی و شـرح  کـه حـاو کتـاب یادشـده دارد  کوفـی[ شـرحی هـم بـرای  ی ]ظاهـرا ابـن صبـاغ  اسـت. و

مشکلات و معضلات آن است. 

المصابیـح امـام  کتـاب  شـمس الدین محمـد ادامـه می دهـد: همچنیـن ایشـان ]جـلال الدیـن یحیـی[ 
ابومحمـد حسـین بـن مسـعود فـرّاء بغـوی را از اوّل تـا آخـر بـر مـن خواند که آخریـن مجلس آن روز دوشـنبه 
25 رجـب 746 بـود. همین طـور کتـاب الاربعیـن الصحـاح یـا همـان بغیـة المرتـاح الـی طلـب الاربـاح ]از 
خـود شـمس الدین محمـد زرنـدی[، نیـز کتـاب دیگـر مـن الاعـلام بسـیرة النبـی - علیـه افضـل الصلـوة و 
یـخ مختلـف بـر مـن خوانـد. امـا کتـاب مصابیح، آخرین مجلـس آن 25 رجب 746 ، و  السـلام - را در توار
کتـاب اربعیـن در مجالـس متفرقـه از ماه هـای سـال 746؛ امـا کتـاب الاعـلام را هم بر من خوانـد و آن را در 
ی سپس طریق خود را به روایت کتاب  مجالسی تمام کرد که آخرین آن در ذی حجّه 746 بوده است. و
المصابیح با جزئیات و از دو طریق بیان کرده و سپس می گوید: اجازه به ایشان دادم تا هر آنچه روایت 
یات و اجازه ها و مناولات و مؤلفات من با شـرایط معتبره نزد  آن از من مجاز اسـت، از مسـموعات و مرو

اهل فن است، روایت کند. در نهایت نوشته است: 

»و کتـب العبـد الضعیـف محمـد بـن یوسـف بـن الحسـن بـن محمـد بـن محمـود بـن الحسـن الزرنـدی 
ی المحدث بالحرم الشـریف النبوی - علیه السـلام - فی مسـتهل ]1[ رمضان المعظم من شـهور  الانصار
سـنة 747 و الموجوّ من کرمه أن یَذکرنی فی صالح دعواته و أوقاته خلواته، و الحمد لله وحده و صلواته 
. آمین برحمتک یا کریم، و حسـبنا و نعم  علی سـیّدنا محمّد و آله و صحبه و سـلامه. ربّ اختم بالخیر
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الوکیل«.13

بـا توجـه بـه اجـازه ای کـه گذشـت، یـک نکتـه مهم این اسـت که ما در مقدمه الاعلام بسـیرة النبـی نامی از 
»جمـال الدنیـا و الدیـن عربشـاه ابـن الصاحـب السـعید المرحـوم المغفـور الشـهید امیـن الدولـة و الدیـن 
یم که کتاب تقدیم به او شده است؛ درست مانند  حسن بن الصاحب السعید شرف الدین عثمان« دار
آن که نظم درر السمطین برای شاه ابواسحاق نوشته شده است. اما اینکه این شخص کیست، از نورانی 
یم که جد او »عربشـاه« اسـت،  کنون که باز نام دیگری دار وصال نقل کردیم که گفت دانسـته نیسـت.14 ا
ممکـن اسـت تصـور کنیـم نشـانی از عربشـاه بـن حسـن بـن شـرف الدیـن عثمـان یافته ایـم؛ البتـه اینجـا بـا 

یم. »یحیی بن محمد بن حیدر بن عربشاه« سروکار دار

یک احتمال می دهیم و آن اینکه این عربشـاه بن حسـن بن عثمان، جد همین صاحب اجازه ای اسـت 
که زرندی برای او نوشـته اسـت. مثلا این طور باشـد: یحیی بن محمد بن حیدر بن عربشـاه بن حسـن بن 
شـرف الدین عثمان. یک گواه سـاده این اسـت که اینها همه - چنان که در شـد الازار آمده، - یک جا در 
حظیره عربشاه دفن شده بودند و وقتی در شرح حال زرندی - در شد الازار - آمده است که او در حظیره 
عربشـاه دفن شـده، مقصود همین خانواده باشـد. در این صورت باید فرض کنیم، جدّ دوم جلال الدین 
یحیـی کـه اجـازه شـمس الدین محمـد زرنـدی بـرای او صادر شـده، هم زمـان با جدش عربشـاه که زرندی 

: المشیخة البُزغشیه، محب الدین عطاء الله بزغشی شیرازی، )زنده در 885(،  تصحیح سیدمحمد  ید در 13. متن این اجازه را بنگر
ید مقدمه مصحح، ص سـی و چهار ـ سـی  طباطبایی بهبهانی، )تهران، میراث مکتوب، 1400( ص 13 ـ 15 از نسـخه عکسـی و بنگر

و شش.
14. نورانـی وصـال در تصحیـح هـزار مـزار ذیـل نـام عربشـاه نوشـته اسـت: بـا فحـص بلیـغ اطلاعـی در خصـوص ایـن شـخص نتوانسـتیم 
رقی شـد الازار، ص 413(. این نکته را هم باید توجه داشـت که در متن شـد الازار  ید: پاو یم. )هزار مزار، ص 435، و بنگر ر بدسـت بیاو

ری شده که در متن فارسی، یعنی هزار مزار، عربشاه ضبط شده است. »غریبشاه« آمده و یادآو

پایان اجازه 
شمس الدین محمد 
زرندی به یحیی بن 

محمد بن حیدر بن 
عربشاه در اول رمضان 

747
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کتـاب الاعـلام را بـرای او نوشـته و می گویـد هـر عالمـی بـه شـیراز می آمـد، از او اسـتقبال و احتـرام می کـرد، 
یم، مگر اطلاعات جدیدی  ی بعید می نماید؛ اما عجالتا راه دیگری هم ندار زنده بوده اند. این فرض قدر

به دست آید.

ع( از شمس الدین محمد زرندی دو کتاب در فضایل اهل بیت )
محمد بن یوسف نویسنده مورد نظر ما در منابع اغلب با تعبیر »حنفی« یاد شده است. ظاهرا همه این 
خانـدان حنفـی شـده اند.15 دربـاره ابوالحسـن نورالدیـن احمـد )بـرادر محمـد( فرزنـد عز الدیـن گفته شـده 
است که اوّل فقه شافعی می خواند، بعد حنفی شد. مورد دیگر اینکه این خاندان، از اهل سنت بوده و 
گردان این شـمس الدین، یعنی امیر جلال الدین یحیی حسـینی آمده اسـت که  حتی درباره یکی از شـا

در شیراز به شدت علیه »غلاة شیعه« سخن می گفت )شد الازار، ص 302(.

یم، چهار کتاب از او برجای مانده اسـت:  در فهرسـتی که از تألیفات شـمس الدین محمد در دسـت دار
الاعلام بسیرة النبی )ص( - درباره این کتاب سخن خواهیم گفت ـ، بغیة المرتاح که نسخه ای عکسی 
کنـون منتشـر نشـده اسـت )در مقدمـه محمـودی بـر  از آن در کتابخانـه مرعشـی )ش 93( هسـت و گویـا تا
یـخ 742  یـه بـا تار معـارج، ص 6 آمـده اسـت کـه نسـخه ای از شـرح بغیـة المرتـاح او در دار الکتـب المصر
موجود است و چنان که خواهیم دید نسخه ای هم در کتابخانه چستربیتی هست(. به جز این دو مورد، 

ع( دارد: دو کتاب در فضایل اهل بیت )

یکـی نظـم درر السـمطین و دیگـری معـارج الوصول، هر دو از شـمس الدین محمـد و در فضایل اهل بیت 
کـه  ع( دانسـت  ع( اسـت. بدین ترتیـب می تـوان دسـت کم او را از حنفی هـای متمایـل بـه اهل بیـت ) (
نمونه های آن در قرن هشتم و بعد از آن، نه تنها در بغداد و ایران، بلکه در ماوراءالنهر فراوان بوده است. 

نظم درر السـمطین فی فضائل المصطفی و المرتضی و البتول و السـبطین، اولین بار به کوشـش مرحوم 
یخ 747 به خط مؤلف )که در کتابخانه سردار  استاد شیخ محمدهادی امینی بر اساس نسخه ای با تار
کابلـی در کرمانشـاه بـوده ]الان کجاسـت؟[( منتشـر شـد )نجـف، مطبعـة القضـاء، 1958م(. بـار دیگـر بـا 
یـخ خاتمـه تألیف  تصحیـح سـیدعلی عاشـور در بیـروت )دار احیـاء التـراث، 1425ق( انتشـار یافـت. تار
کتاب، اول رمضان 747 اسـت که به گفته ابن فرحون، آن سـال یا سـال بعدش سـال فوت مؤلف اسـت. 

عبارت مؤلف که در تصویر هم مشخص است، این است:

ی المحدّث  »قال مؤلفه العبد الفقیر الی رحمة ربّه الغنی، محمد بن یوسف بن الحسن المدنی الانصار
بالحرم الشریف النبوی، عَفَی الله تعالی عنهم بمنّه، آمین، فرغتُ منه فی غرّة رمضان المبارک سنة سبع 

15. سـخاوی در حاشـیه الدرر الکامنه، جایی که شـرح حال »عبدالله بن احمد بن یوسـف زرندی« آمده، نوشـته اسـت: »فان الزرندیه 
بیت حنفیه« )الدرر الکامنه، 247/2(.
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کـرام و الاعـزاز - وقـت حلیتـی و مقامی بهـا، و الموجو من  و أربعیـن و سـبعمائة ببلـدة شـیراز  - حفّـت بالا
کل واقف علی هذا الکتاب إن عثر علی هفوة فلیتجاوز عنها و یسترها بکرمه. 

الخلــــــــلا  فســــــــدّ  عیبــــــــا  تجــــــــد  عــــــــلا16ان  و  فیــــــــه  لاعیــــــــب  مــــــــن  فجــــــــلّ 

و الحمـد لله أوّلًا و آخـراً و ظاهـراً و باطنـاً و لـه الحمـد السـرمد، و المـدح 
لرسوله محمّد صلی الله علیه و سلم«.

از کتـاب نظـم درر السـمطین، دو نسـخه در کتابخانـه مجلـس شـورای 
اسـلامی هسـت؛ یکـی بـه شـماره 8611 که گویـا متن کامل اسـت و دیگر 

منتخبی از آن که به شماره 246 / 9466 باقی مانده است.

نویسـنده در مقدمـه نظـم درر، شـرح کوتاهـی از زندگـی خود داده اسـت؛ 
اینکـه زرنـدی الاصـل یـا بـه عربـی »زرنـدی مَحتـداً« اسـت، در مدینـه بـه 
ی اسـت. عبارت او این اسـت: »یقول الفقیر  دنیـا آمـده و نسـبش انصـار
ذنبـه  عظیـم  و  الفادحـة،  جرائمـه  عـن  العفـو  الراجـی  ربّـه،  رحمـة  إلـی 
کـرام  ـی الله علیـه و سـلم و أهـل بیتـه 

ّ
المؤمـل، شـفاعة نبیّـه محمّـد صل

الانام المرتجین، و صَحبه 
والــــــــه  مــــــــا حــــــــل  ة الله  بمکة17علیهــــــــم صــــــــلا العقیــــــــق  وادی  الحیــــــــا  حیّــــــــا  و 

محمد بن یوسف بن الحسن بن محمد بن محمود بن الحسن الزرندی مَحتدا و نجاراً،18 المدنیُّ مولداً 
یُّ نسـبا و فخـاراً«. در هـر دو چـاپ از نظـم درر، نیز معارج )ص 3(  و داراً، الانصـار
»نجارا« آمده است.19 به هرحال محمد بن یوسف، اصل خود را زرندی می داند.

شـمس الدین در ادامـه مقدمـۀ خـود، از آمدنـش بـه شـیراز یـاد می کنـد و اینکـه 

یخ بغداد، ابن دمیاطی، 24/2.  ید: ذیل تار 16. شعری از حریری، بنگر
17. این بیت در فرائد السمطین: 13/1 آمده، اما چنین ضبط شده است:

ة الله ما حسن و إله  /  و حیا الحیا وادی العقیق یسکنه. علیهم صلا
در واقـع زرنـدی، عیـن عبـارات دعایـی اول فرائـد السـمطین را برداشـته اسـت و چنان کـه در جـای دیگـر 

اشاره کردیم، نظم درر السمطین و معارج، در فضای فرائد السمطین نوشته شده است.
18. در شعری آمده است: »طاب نجادا و زکا محتدا« )خریدة القصر، 333/11(.

19. در مـواردی دیگـری از متـون هـم متحـدا و نجـارا آمـده اسـت. »و یـا دوحـة الفضـل الـذی طـاب محتدا 
/ و طـاب نجـارا و ارتـدی المجـد و اشـتمل« )درة الحجـال فـی اسـماء الرجـال، 253/1(. نجر در لغت 
به معنای »الاصل و الحسـب« و در معنای »شـکل الانسـان و هیئته« آمده اسـت )لسـان العرب، ذیل 
بـاره آن  (؛ امـا اینکـه بـا کلمـه نجـد و نجـاد و نـژاد بـه نوعـی و از بـاب اشـتقاق یکـی باشـد، بایـد در نجـر
یـدة گذشـت، »نجـاد و محتـدا« آمـده اسـت. »محتـد« هم به  بحـث کـرد. در مـوادی هـم چنان کـه از خر
یـم المحتـد. یـا گفتـه می شـود »فـلان من مَحتـد صدق« )لسـان ذیل  معنـای اصـل اسـت: یقـال: انـه لکر

مورد »حتد«(.

ر  از نسخه نظم در
السمطین به خط مؤلف 
)نسخه متعلق به سردار 

کابلی(
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گذشت که در نگارش الاعلام بسیرة النبی  مقصدش رسیدن به خدمت سلطان ابواسحاق بوده است ]
می گویـد بـه احتـرام عربشـاه هـم حسـن بـن شـرف الدیـن عثمـان - امیـر الحـاج کاروان فـارس - آمـده کـه 
ی به رسـم معهود، نیم صفحه در سـتایش سـلطان ابواسـحاق القاب آورده  یم[. و اطلاعی در باره اش ندار
کـرده - یعنـی در مدینـه - کتـاب  کـرده اسـت. سـپس می گویـد وقتـی قصـد خـروج از مدینـه  و او را دعـا 
الاربعیـن ]در جـای دیگـر آن را الاربعیـن الصحـاح نامیـده[ را کـه نامـش بغیـة المرتـاح الـی طلـب الاربـاح 
ی تقدیـم کنـد؛ این وقتی اسـت که شـهرت  ی نگاشـت و بـه نـام او مصـدّر کـرد تـا بـه و اسـت، بـه احتـرام و
یـای  ی رسـیده، او را در شـاه ابواسـحاق همه جـا را گرفتـه بـوده اسـت. او ادامـه می دهـد وقتـی خدمـت و
یافت که فضایل او بسیار بیش از آن است که می شنیده است. بنابراین تصمیم  بدون ساحل دید و در
گرفـت کتـاب دیگـری را در فضایـل سـیّد المرسـلین و ابـن عـمّ او امیرالمؤمنیـن و امـام المتّقیـن علـیّ بـن 
ابی طالـب و فاطمـه زهـرا و سـبطین بنـگارد و بـه بغیـة المرتـاح ضمیمه کنـد. هدف از تألیـف این کتاب 
کـه نامـش »نظـم درر السـمطین فـی فضایـل المصطفـی و المرتضی و البتول و السـبطین« اسـت، این بود 
یـه أجـراً الّا المـودّةَ فـی 

َ
کُم عَل

ُ
ی کنـد و ایـن کار مصـداق »قُـل لا أسـأل تـا فضایـل آنـان را از احادیـث گـردآور

ع( آورده و آن گاه شـعری از دیگری  القُربی« اسـت. سـپس شـعری منسـوب به شـافعی را درباره اهل بیت )
را؛ و سـپس دربـاره چگونگـی تدویـن کتـاب نظـم درر السـمطین شـرح می دهـد )نظم درر السـمطین، ص 
گـر بـر خـود شـرط نکـرده بود که اثر حاضـر را مختصر  15 - 19 چـاپ امینـی(. او در پایـان کتـاب می گویـد ا
بنـگارد و بحـث را اطالـه ندهـد، بـاز هـم در این بـاره می نوشـت )همـان، ص 243(. امینـی در مقدمـه ایـن 
، شـرح حال زرندی را بر اسـاس منابعی که تا آن وقت در دسـترس داشـته )درر الکامنه، شـذارت و ...(  اثر
آورده و ضمـن آثـار تألیفـی او بـا وجـود اینکـه نـام کتـاب الاعلام بسـیرة النبی )ص( آمـده، هیچ توضیحی 

درباره آن داده نشده است.

آنچـه در مقدمـه مؤلـف بـر نظـم درر السـمطین در سـتایش شـاه ابواسـحاق آمـده، بسـیار مفصـل و همـراه 
ی نصایح به ولات مسـلمین اسـت،  احتـرام فـراوان اسـت. نـگارش اربعیـن یـا همـان بغیـة المرتاح که حاو
امـری طبیعـی اسـت؛ زیـرا کتـاب را بـه نـام سـلطان نوشـته و موضـوع متناسـب با ایـن اهداسـت، هر چند 
ع( بـرای  ی در مقدمـه آن نیامـده اسـت؛ امـا اینکـه ضمیمـه ای در فضایـل رسـول و اهل بیـت ) نامـی از و
آن ترتیـب دهـد و ایـن کار در شـیراز انجـام شـود، می توانـد مربـوط به فضای شـیعی - هـر چند مختصری 
- باشـد کـه در ایـن وقـت در شـیراز بـوده اسـت. همیـن کـه او شـیعه نبـود، امـا همیـن مقـدار توجـه بسـیار 
اهمیت دارد. خواهیم دید که او در کتاب دیگرش معارج الوصول، شـرح حال دوازده امام نوشـته اسـت 
ی  )به ادامه بحث توجه کنید(. کتاب نظم درر السمطین بعدها مورد استفاده کسانی قرار گرفت که آثار
ی )م 1171( )ص 83( و آثار  ع( نوشـتند. نمونه آن الاتحاف بحب الاشـراف شـبراو در فضایل اهل بیت )

مشابه آن است. 

یادی به کتاب نظم درر السمطین - نیز معارج الوصول زرندی که شرح آن خواهد آمد -  اثری که از جهات ز
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شباهت  دارد، کتاب فرائد السمطین از ابراهیم بن محمد بن المؤید حمویه الجوینی صدرالدین ابن سعد 
الدیـن الصوفـی )متولـد 644 و درگذشـت 722( اسـت.20 محتـوای ایـن چنـد کتاب، از نظـر روایات و حتی 
بسیاری از متن ها و اشعار ارائه شده، شبیه به یکدیگر است. حموینی شافعی بوده است؛ اما به طور کلی 
ع( در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیای اسلام روایت می شده و چنان که در  در این قرن، فضایل اهل بیت )
جای دیگر اشاره کردیم، در فضای پس از سقوط عباسیان، تسنن دوازده امامی فراگیر بوده است. نویسنده 
ع(، سـنگ تمام را  ع( اسـت و در مقدمـه ایـن کتـاب، در معرفـی اهل بیـت ) ایـن کتـاب، شـیفته اهل بیـت )
ع( و دیگری در  از نظر نثر و نظم گذاشـته اسـت. این کتاب دو سـمط اسـت، یکی در فضایل امام علی )
فضایل عترت است. فرائد السمطین با تصحیح محمدباقر محمودی در سال 1400 ق. در بیروت چاپ 
شـد. استنسـاخ یک نسـخه مهم آن هفت سـال پیش از چاپ آن، توسـط محمد کاظم محمودی، مصحّح 
معـارج الاصـول زرنـدی - پاییـن را نـگاه کنیـد - انجـام گرفتـه بود که پـدرش مرحوم محمدباقـر محمودی در 

مقدمه از آن یاد کرده است. به هر روی ادبیات فرائد با دو کتاب زرندی بسیار نزدیک است.

ع( نوشـت، کتاب معارج الوصول فی معرفة  دومین کتابی که محمد بن یوسـف زرندی دربارۀ اهل بیت )
ع( اسـت که به کوشـش محمدکاظم محمودی )تهران، مجمع احیاء الثقافة  فضل آل الرسـول و البتول )
ی را بر اسـاس مصادر  الاسـلامیة، 1425ق( منتشـر شـده اسـت. محمودی در مقدمه کتاب شـرح حال و
موجـود آورده )معـارج، ص 7 - 9(  )از الاعـلام بسـیرة النبـی )ص( یـاد کـرده، امـا هیـچ توضیحـی نـداده 
اسـت(، از دو نسـخه از کتـاب بـرای تصحیـح آن یـاد می کنـد؛ یکـی از مـوزه ملـی ایـران )ش 19( که تصویر 
ی می گویـد  آن را از مرحـوم آقاعزیـز طباطبایـی گرفتـه و دیگـری نسـخه ای از کتابخانـه برلیـن )9667(. و
وقتـی مـن کتـاب را تصحیـح کـردم، مشـاهده کـردم اسـتاد عبدالرحیـم مبـارک و سـیدعلی اشـرف نیـز آن 
را تصحیـح و در مشـهد چـاپ کرده انـد )1422ق(. چـاپ محمدکاظـم محمـودی سـال 1425 ق منتشـر 

شده  است.

نویسـنده در مقدمه بعد از حمد و ثنای الهی و سـتایش رسـول، از »اصحابه الذین هم کالنجوم« هم یاد 
کرده و اینکه »من خالفهم ضلّ و اعتدی«. به همین ترتیب از »ازواجه الطاهرات« هم سـتایش می شـود. 
 » کیـد می کنـد. آن گاه می گویـد برخی از »سـادة الاخیار ی تسـنن خـود تأ بدین ترتیـب در نخسـتین قـدم رو
، العارفیـن بخفایـا العلوم  ، العتـرة الاطهـار بـه مـن پیشـنهاد کردنـد )معـارج، ص 14( فضایـل »الائمـة الابـرار
ی از شـافعی و  ی ایـن توضیحـات را بـا شـرحی بیـش از ایـن همـراه بـا اشـعار ی کنـم. و « را گـردآور و الاسـرار
دیگری آورده و خدای را بر اینکه توفیق تألیف آن را یافته، سپاس می گوید. نام کتاب را معارج الوصول 
ی در دوسـتی آل رسـول مـی آورد )معارج، ص  الـی معرفـة فضـل آل الرسـول و البتـول گذاشـته و بـاز اشـعار
18 - 19(. در اینجـا شـعری از سـروده های خـود مـی آورد کـه نـام فاطمـه زهـرا و دوازده امـام در آن اسـت: »و 

کـه وی دامـاد  رده اسـت  یخـش آو کازرونـی در تار : الـدرر الکامنـه، 67/1. همـو بـه نقـل از ظهیرالدیـن  یـد در .20 شـرح حال وی را بنگر
رد.  علاءالدین صاحب الدیوان بود و افزوده است: غازان خان به دست وی اسلام آو
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قد قلت متشفّعا بهم و مؤملا لهم«:
و حیــــــــدر البتــــــــول  و  نبیّــــــــی  و ســــــــبطاه و الســــــــجاد و الباقــــــــر المجدشــــــــفیعی 

الرضا  و  ببغــــــــداد  الثــــــــاوی  و  جعفــــــــر  یان و المهدیو  و نجــــــــل الرضا و العســــــــکر

نویسـنده که در این کتاب باور به تسـنن دوازده امامی دارد - تعبیری که قبل از بیسـت سـال درباره آن در 
یـخ تشـیع در ایـران و ضمـن فصـل خاصـی نوشـتم - بـه ترتیـب از امیرالمومنین تا مهـدی را آورد و برای  تار
هـر کـدام زندگی نامـه ای نوشـته و فضایـل و نـکات برجسـته از زندگی آنان را مـی آورد. در واقع این کتاب، 
زندگی نامـه دوازده امـام بـه سـبک آثـار مشـابهی اسـت کـه از قـرن ششـم و هفتـم بـه بعـد، در دوایـر سـنی و 

ی و کشف الغمه - نوشته می شد.  شیعی - مانند اعلام الور

ع( نیز مطالب معمول را نوشته و القابی شبیه آنچه در برخی از منابع امامی هست،  درباره امام مهدی )
، الـذي قد عظم قدره  ، الإمام صاحب الکرامات المشـتهر بـرای آن حضـرت مـی آورد: »الإمـام الثانـي عشـر
، فسـعد و الله بذلـك و نـال  ، و عـلا أمـره بالتقـی و الزهـد و الخشـوع و الحـذر بالعلـم و اتبـاع الحـقّ و الأثـر
، و العلـم و الفخـر و المـکارم الـذي بمثلهـا  ـی بمـا منـح مـن النـور الـذي بهـر

ّ
، و فـاز بالقـدح المعل الظفـر

یّة ...« )معارج، ص 183(. پس از آن نکاتی  ، و کیف لا و هو فرع الدوحة النبویّة، و الأصول الحیدر یفتخر
یخـی دربـاره آن حضـرت آورده، از امامیـه مطلبـی دربـاره جعفـر بـن علـی الکـذاب نقـل شـده و با تعبیر  تار
»الله أعلـم« تمـام می شـود. امـا اینکـه مصـداق مهـدی فرزنـد امـام حسـن عسـکری باشـد، بحـث می کنـد. 
او خـود را از امامیـه نمی دانـد؛ امـا آراء آنـان را نقـل می کنـد. سـپس می افزایـد: اینکـه تصـور کنیم شـخصی 
بعـد از پانصدسـال هنـوز زنـده باشـد، »محـال فـی العـادة«، به ویـژه کـه پیامبـر فرمـوده کـه عمـر افـراد امـت 
مـن شـصت تـا هفتـاد سـال اسـت )معـارج، ص 188(. او می گویـد تنهـا گروهـی کـه معتقدنـد محمـد بـن 
«. و الله  حسـن ]عسـکری[ همان مهدی اسـت، امامیه اسـت و »ما قاله الامامیة فیه خلاف قول الجمهور
أعلـم )معـارج، ص 189(. نـکات دیگـری هـم در نقـد نظر امامیه دارد )همـان، ص 188(. اما درباره اصل 
یـت می گویـد: »و أمّـا الجمهـور غیـر الامامیـة فیـرون أنّ المهدی سـیخرج کما أخبر بـه النبی )ص(«  مهدو
ی  یـت را عمدتا از کتـاب الفتن مروز ی بعـد از آن نیـز مفصلروایـات مربـوط بـه مهدو )همـان، ص 186(. و
آورده اسـت. گفتنی اسـت صدرالدین حموینی شـافعی، نویسـنده کتاب فرائد السـمطین که سـال 722 

درگذشته و شمس الدین محمد متأثر از او بوده، افزون بر امامان، به مهدی هم اعتقاد داشته است.21

بـاره عتـرت نوشـته، این طور ادامه می یابد: ثـم العترة الطاهرة  21. عبـارت او در شـرح کتابـش در مقدمـه و در ادامـه اینکـه سـمط دوم را در
یـة؛ و آخرهـم المهـدی، خلاصـة المـاء و الطیـن و موقف خلق الرحمن علي أسـرار الدیـن الإمام الذی هو  النقیـة، و الأسـرة العلیـة العلو
یفة الزکیة نفسـه  یة، الطاهرة الشـر مـن العلـم بطیـن، و مـن صیـت معالیـه فـی أذن الملـك و الملکـوت طنیـن  حجـة الله تعالی علی البر
ین و الخلق، و المقصود من  ید المراد من التکو من کل رذیلة و دنیة، و المتحلیة ذاته بکل فضیلة جلیلة، و منقبة سـنیة یسـعی لمز
ى قرابته و علی جمیع الأنبیاء  الإیجـاد و الإبـداع بالحـق، صلـوات الله سـبحانه علـی محمـد و آله، خصوصا علی المهدی القائـم و ذو

و المرسلین... ]فرائد السمطین، 21/1[.
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محمد بن یوسف زرندی در پایان کتاب معارج الوصول )ص 201( گوید: 
، و لم أر لأحد من العلماء في ذلك  فهذا آخر ما أمکن من جمعه من الإشارة إلی فضل الأئمّة الإثنی عشر
مصنّفا حتّی أسلك علی منواله، و أحذو حذو مقاله، و قد سمعت أنّه قد صنّف في ذلك کتاب یسمّی 
بالإرشاد ]از شیخ مفید[، و کتاب یسمّی بکشف الغمّة ]از علی بن عیسی اربلی[، و لم أقف علی واحد 
ة فلیتنبّه علیها، و لیعذر 

ّ
منهما، و حرصت علی ذلك غایة الحرص فلم یتفق، فمن عثر علی هفوة أو زل

جامعها بکرمه.
الخلــــــــلا فســــــــدّ  عیبــــــــا  تجــــــــد  إن  عــــــــلاو  و  فیــــــــه  عیــــــــب  لا  مــــــــن  فجــــــــلّ 

. و المأمور معذور
نویسـنده می گویـد کتابـی مشـابه کتـاب خـودش ندیـده اسـت؛ امـا شـنیده اسـت کتابـی بـا نـام الارشـاد و 
کتاب دیگری با نام کشف الغمه در این باره هست که هیچ کدام را ندیده است. هم ارشاد شیخ مفید و 
هم کشف الغمه علی بن عیسی اربلی مورد استفاده علمای سنی - شیعی در این دوره و پس از آن بود 
یـد بـه: »علـی بـن عیسـی اربلـی و کتاب کشـف الغمّه«، رسـول جعفریان، مشـهد، بنیـاد پژوهش ها،  )بنگر
ی از کتاب های  1372(. اربلـی در ایـن کتـاب، چنان کـه در مقالـه مزبـور بـه تفصیل آمده اسـت، از بسـیار
ی همین قبل آثار نوشته شده  علمای سنی دوازده امامی نقل کرده است. روشن است که معارج نیز از رو
است. نثر آن مشابه آثار صلواتیه دوازده امام است و یک نمونه مهم بعدی، همان کتاب وسیلة الخادم 
الی المخدوم در شرح صلوات چهارده معصوم از فضل الله بن روزبهان خنجی است که سال پیش آن 
یـان، 1375 ش(. در شـد الازار )ص 412( پـس از یـاد از کتـاب معـارج الوصـول  را منتشـر کـردم )قـم، انصار

کابر و الاعیان«. ضمن تألیفات زرندی، می نویسد: »و سمعها منه جمّ غفیر من الأ

بیفزاییـم کـه شـمس الدین محمـد زرنـدی، عالـم مورد بحث ما، در جایی از کتاب الاعلام بسـیرة النبی از 
ع(، شرحی از فضایل امام  ی در بیان آغاز خلافت امام امیرالمؤمنین ) این سه کتاب خود یاد می کند. و
ثة کتاب الاربعین الصحاح ]بغیة المرتاح[، و کتاب  را می آورد و می نویسد: »انا قد جمعنا فی کتبنا الثلا
نظـم درر السـمطین فـی فضـل المصطفـی و المرتضـی و البتول و السـبطین، و کتاب معـارج الوصول الی 
معرفـة فضـل آل الرسـول و البتـول، مـن فضائلـه الزاهـرة و مناقبـه الفاخـرة طرفا صالحا، فکرهنـا الاعادة فی 
یـم 129(. در ایـن عبارت می گوید که چـون فضایل را در آن آثار  التصانیـف« )الاعـلام، نسـخه دانشـگاه، فر

آورده، اینجا تکرار نمی کند.

یـک سـکۀ برجای مانـده از شـاه ابواسـحاق بـن محمـود شـاه اینجـو کـه شـمس الدین محمـد زرنـدی برای 
، عمر و عثمان، تعبیر »علی ولی الله دارد«.22 حضور در دربار او از مدینه به شیراز آمد، در کنار نام ابوبکر

ید: »سـکه های شـاهان آل اینجو و آل مظفر در فارس و نموداری از پیشـرفت مذهب تشـیع در شـیراز و فارس«، علی سـامی،  22. بنگر
، دانشـگاه پهلوی،  چاپ شـده در مجموعه مقالات چهارمین گنگره تحقیقات ایرانی، به کوشـش محمدحسـین اسـکندری، شـیراز

ید: کانال تلگرامی موزه شیعه، شماره 108. 1353ش، ص121 ـ 127؛ نیز بنگر
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بُغیة المرتاح الی طلب الارباح
این اثر که نویسـنده آن را با عنوان اربعین الصحاح هم نامیده، از دیگر آثار شـمس الدین محمد زرندی 
ع( در الإعلام  یخ امام علـی ) ی چنـد بـار در آثـارش از آن یـاد کـرده کـه از آن جملـه در ابتـدای تار اسـت. و
بسیرة النبی است. نسخه ای هم از آن در چستربیتی باقی مانده که عکس آن در مرعشی به شماره 930 
موجود است. کتابت این نسخه در روز جمعه 22 ربیع الاول سال سال 842 به انجام رسیده است. این 

کتاب دارای 128 فریم جمعا 256 صفحه می شود.

صفحه نخست بغیة المرتاح )نسخه چستربیتی، 
ش 3823( عکسی مرعشی 930
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کمان اسـت.  موضوع این کتاب، انتخاب چهل حدیث برای نصیحت سـلاطین و ولات مسـلمین و حا
ی در مقدمه به اشاره می گوید که این را برای کسی نوشته، اما بعدا فکر کرده است به گونه ای باشد که  و
، مقدمه به نام کسـی مصدّر نشـده اسـت. طبعا  همه از آن اسـتفاده کنند. بنابراین برخلاف آثار دیگر او
پـس از آنکـه بـه شـیراز آمـده و بـا توجـه بـه احترامـی کـه در آثـار دیگـرش به بـزرگان ایـن شـهر و در رأس آنان 
شاه ابواسحاق می گذارد، روشن است که اثر حاضر برای او و همان شرایط نوشته شده است. از خاتمۀ 
ی در  مؤلـف در ایـن متـن، کامـلا روشـن اسـت کـه خطـاب بـه شـخص خاصـی بـوده اسـت؛ امـا نامـی از و
کنون به چاپ نرسـیده اسـت؛ هرچند به نظر می رسـد  گاهیم این اثر تا که آ نسـخه حاضر نیسـت. تاآنجا

زیبنده تصحیح و نشر هست.

زرندی در مقدمه می گوید:
یقول العبد الفقیر الی الله تعالی ابوعبدالله محمد بن یوسـف بن الحسـن بن محمد بن محمود الزرندی 
کنه افضل الصلوة  یُّ نسـبا، المحـدّث بالحرم الشـریف النبـوی - علی سـا مَحتـدا المدنـیّ مولـداً الانصـار
و السـلام - أصلـح الله تعالـی شـأنه و صانـه عمـا شـانه، قـد اسـتخرتُ الله تعالـی و کتبتُ هـذه الاوراق عن 
بعـض مـن سـمعت علیـه فـی الافـاق، و أودعتهـا صحـاح الاحادیث و عیونهـا، و بدایع الحکـم و فنونها، و 
جعلتهـا أربعیـن حدیثـا مـن الصّحـاح، سـمّیتها بُغیة المُرتاح الی طلب الارباح فی نصح السـلاطین و ولاة 
المسـلمین و الحـکام الراغبیـن فـی الفـلاح، و المنتحلیـن طریـق أهل الصـلاح رجاء أن ینتفـع بها منیب 
ـی الله علیـه و 

ّ
 و نصیـب، و رغبـة فیمـا وعـد بـه رسـول الله صل

ٌ
أو یتّعـظ و یعمـل بهـا مـن لـه فـی الاخـرة حـظّ

ـه مثـل أجـر فاعلـه«، و »نضّـر الله امـرءاً سـمع مقالتـی فأدّهـا کمـا 
َ
 علـی خَیـر فَل

ّ
سـلم، حیـث یقـول »مـن دل

ـی الله علیـه و سـلم »الدّیـن النصیحـة، قلنـا: لمـن؟ قـال: لله و لکتابـه و لرسـوله و 
ّ
سـمعها«، و قـد قـال صل

لائمـة المسـلمین و عامّتهـم«. و کنـتُ شـرعتُ فـی جمعهـا لنُصـح بعـض السـلاطین، ثـم رأیـت أن تکـون 
عامّـة لنصـح جمیـع وُلاة المسـلمین وفّقنـا الله تعالـی و ایّاهم لقبول النصح و العمل و سـدّدنا و ایّاهم فی 

القول و بلغنا نهایة الامل بمنّه و کرمه.

ی در ادامه می گوید آنچه افزون بر احادیث آورده، این اسـت که پس از هر روایتی، نسـب فرد صحابی  و
ی از دیگـر  یـخ وفـات او مـی آورد. بـه تناسـب، شـمار کـه آن را روایـت کـرده، همـراه بـا برخـی از مناقـب و تار

یادداشت کاتب در 
پایان نسخه بغیة 

المرتاح
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احادیـث و نیـز برخـی از حکایـات و اشـعار را هـم بـر آن می افزاید. انتخاب احادیث از سـه کتاب اسـت: 
ی، مسـلم و جامـع ترمـذی و از ایـن سـه کتـاب بیـرون نرفتـه، مگر به نـدرت. درباره هر کتـاب، طریق  بخـار
ی می افزاید  ی کـه حدیـث از آن نقل کرده، یادآور شـده اسـت. و روایـت خـود را هـم تـا مؤلـف در اولیـن بـار
[ هسـتم و علاوه بر تشـویش حال، بیشـتر کتاب ها و سـماعات  مشـکل این اسـت که من در سـفر ]شـیراز
گر اشـکالی دیده شـد، می شـود از آن چشم پوشـی کرد مگر اینکه خیلی صریح  خودم را ندارم. بنابراین ا
ی کننـد. زرنـدی می افزایـد: در ایـن کار کـه  الفسـاد باشـد کـه در ایـن صـورت بهتـر اسـت دیگـران یـادآور
ی کرده است.  نگارش اربعین است، از سنّتی که در این زمینه علما در تألیف اربعین ها داشته اند، پیرو
چنان  اربعینات فراوانی نوشـته شـده اسـت، من هم خواسـتم به کار آنان تشـبّه جسـته باشـم. اسـاس این 
کار هـم روایتـی از رسـول )ص( اسـت کـه فرمـود: »مَـن حَفـظ علـی اُمّتـی أربعین حدیثـاً من أمر دینهـا بَعَثه 
ی درباره صحت و سـقم این حدیث بحث می کند. در  ی قدر الله تعالی یوم القیامة فی زُمرة الفقهاء«. و
پایان مقدمه، یک اجازه کلی برای روایت این کتاب به تمام مسلمین، البته بر اساس شرایط معمول نزد 

محدثین می دهد؛ آن گاه حدیث اوّل و در ادامه تا حدیث چهلم می رود. 

در خاتمـه آن می نویسـد: فهـذا آخـر کتـاب الاربعیـن و ما وشـحتُها به مـن طُرَف الآثار و الاشـعار و حَلیتُها به 
تها فوائد و طرفا،  ، و قـد أوردتُ فیهـا مـن کل جنـس طُرَفاً و ملأ مـن الحکایـات و الآداب و المواعـظ و الأذکار
و جمعتُ رحمک الله فیها جُملًا من أحوال الولاة و أخلاقهم و سـیرهم ممن مضی من السّـلف الصالح، و 
تهم من  أهل السعی الرابح، السالکین فِجاج السلامة و طرق الاستقامة، المشفقین علی أعمالهم و معاملا
الدنـس و الشـبهة، الوجلیـن مـن خبایـا النفـوس و مکایـد الشـیطان، و ذکـرتُ أصلحک الله لـک منها ما فی 
بعضه کفایة و نهایة لمن اقتفی آثارهم و سلک سبیل مطالبهم، فان استطعت وفقک الله استنقاد ذلک و 
استغراقه بالعمل به فعلت، و کنتَ موفقاً معاناً و الّا فأخذ القلیل أولی بک من ترک الجمیع، فان لم تکن إبل 
فمعـزی. و کمـا قـال بعضهـم اذا کان المقصـود الهُدی فیسـیر المواظع یقنـع، و اذا کان المراد التنزه فالکثیر 
لا یکفی، و الله الموفق و المسدّد، و قد اوصیتک رحمک الله بما اوصیتک به، و ما أعلم أحداً أشدّ تضیعا 
منّی لذلک، و أقرب الخلق الی محل الشقاوة من یعظ و لا یتّعظ، و یوصی بالخیر و لا یقبله! و لکنّنی أرجو 
أن یتّعظ و یعمل به منیب، فیکون لی فیه حق الدّلالة و الذکری إن شاء الله تعالی، أشاءک الله تعالی ذکره 
أن یزیل عنّا غطاء الغفلة و أن یلهمنا رشدنا بمنّه و کرمه، و أن ینفع بذلک من جُمعت لأجله و جامعها و 
سامعها و حافظها و کاتبها و جمیع المسلمین بمنّه و کرمه إنّه جوادٌ کریم. و لا حول و لا قوّة إلّا بالله العلیّ 

العظیم. و حسبنا الله و نعم الوکیل. ما أحسن من قال علی أصدق المقال و مقتضی الحال:
مقبولــــــــة وســــــــیلة  الحدیــــــــث  عنــــــــد النّبــــــــیّ  الأبطحــــــــیّ  محمــــــــدعلــــــــم 

التی البیــــــــض  أوقاتــــــــك  بــــــــه  تســــــــعدفاشــــــــغل  و  بــــــــذاك  تشــــــــرف  کتهــــــــا 
ّ
مل

ته علی سیدنا محمد خاتم النبیین و علی آله و صحبه اجمعین. و الحمد لله رب العالمین و صلا
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یه )بخش مواعظ، ش 8( موجود  نسخه دیگری هم از کتاب بغیة المرتاح در مکتبه بلدیه شهر اسکندر
اسـت کـه در خزانـة التـراث »فهرسـت المخطوطـات« )872/48، رقـم 47871( )مؤسسـه ملـک فیصـل( 
معرفـی شـده اسـت. نسـخه ای دیگـر از ایـن کتـاب بـا عنـوان »شـرح الاربعیـن حدیثـا فـی اصـول الدیـن و 
یخ 742  الاخلاق« در دار الکتب المصریه طلعت، بخش حدیث، 742 در 175 برگ به خط مؤلف با تار

یخ التراث الاسلامی فی مکتبات العالم، 3305/5، ش 8666(. ]؟[ موجود است )معجم تار

درباره کتاب الإعلام بسیرة النبی علیه الصلوة والسلام
نگارش درباره سیره نبوی، از قرن دوم هجری که به طور جدی آغاز شد، یکسره تا روزگار ما ادامه داشته 
اسـت. ایـن نگارش هـا در هـر دوره، فضـای معرفتـی ویـژه خـود را داشـته اسـت؛ زیرا شـکل گیری آن آثار در 
فضـا و مناسـبات موجـود در هـر یـک از جوامـع اسـلامی بـوده اسـت. در ایـن زمینـه سـیره ها شـامل ابعـاد 
ی در قـرن هشـتم ونهـم، مـوج  مختلـف سیاسـی و اخلاقـی و جـز آن می شـده اسـت. در مسـیر سـیره نگار
، در شـامات و مصـر و حتـی ایـران داشـت. بـه همیـن دلیل شـمار قابـل توجهی  تـازه ای در تولیـد ایـن آثـار
کتـاب در ایـن دوره در حـوزه سـیره نوشـته شـد کـه برخـی بسـیار بـزرگ و دایـرة المعارفـی، برخـی صوفیانـه، 
ی هم سـیره های عمومی بود. در رسـاله ای با عنوان »جهود العلماء فی تصنیف  برخی داسـتانی و شـمار
ی از این سیره ها  یاض، 1431( شمار السیرة النبویة فی القرنین الثامن و التاسع الهجریین« در 89 ص )ر
و اینکه چاپی هستند یا خطی معرفی شده است. یکی از این سیره ها همین الاعلام بسیرة النبی است. 
لات السـمعیه،  برخـی سـیره های معـروف ایـن دوره کـه بـه چـاپ هم رسـیده، امتاع الاسـماع، تخریج الدلا
سُبل الهدی و الرشاد، عین الاثر، الاشاره الی سیرة المصطفی از مغلطای بن قلیچ و ... است. نویسندۀ 
رسالۀ یادشده )جهود العلماء(، طبعا با منابع فارسی و حتی عربی ایرانی قرن هشتم و نهم هجری آشنا 
ی است که به ویژه در حوزه فارس و احیاناً خراسان درباره  نبوده و از آنها یادی نکرده است؛ مقصود آثار

سیره نبوی در این دو قرن انتشار یافت.

یسنده در کتاب بغیة المرتاح خاتمه نو



آینۀ‌پژوهش  198
سال سی وسوم، شمــارۀششم،بهمـن واسفنـــــــــد1401  

هـقققــقققققققم
34از مدینه تا شیراز

ی سیره نبوی از تألیف و ترجمه فعالیت داشتند.  در این دوره، عالمانی در شیراز و ابرقو و کازرون، بر رو
در آثـار آنـان هم زمـان دو گرایـش وجـود داشـت؛ گرایشـی حدیثـی کـه می کوشـید در ایـن زمینـه بـر اسـاس 
اصول محدثین و منابع روایی و عمدتا صحاح کار کند؛ گرایش نسبتاً داستانی که نمونۀ آن ذروة العلیا 
بود که آن را در گذشـته با همین عنوان و عنوان فرعی »سـیرۀ داسـتانی رسـول خدا )ص(« منتشـر کردم؛ 
کتاب از ابوالحسن بکری یا منسوب به او و مترجم بهاء الدین کازرونی است )تهران، علم، 1388(. نزاع 

ی از این آثار اعتراض می کردند.  میان این دو جریان وجود داشت و برخی علیه داستانی بودن شمار

یـادی از عالمان و  گاهیم؛ نقطه ای که شـمار ز مـا از حـوزه علمـی و درسـی شـیراز از زمـان آل بویـه بـه بعـد آ
محدثـان و صوفیـان بـزرگ در قـرن پنجـم و بعـد از آن در آن حضـور داشـتند. ایـن حضـور علمـی بـا حمله 
مغول، آسـیبی ندید و ارتباطش را از یک سـو با مصر و شـام و از سـوی دیگر با حرمین حفظ کرد. بخشـی 
گاهیـم. »ترجمه  از ایـن حـوزه درسـی بـه روایـت سـیره نبـوی اختصـاص داشـت و مـا از ایـن میراث نیـک آ
سیرت رسول الله« و آثار متعدد دیگر که آنها را سابقا ضمن مقاله ای آوردیم23 و پس از آن نیز دانشجوی 
ی فارس در این باره مفصل  خوب من آقای شهاب الدین سمنان، در پایان نامه ارشدش در باره سیره نگار

بحث کرد.24

پیـش از ایـن دربـارۀ خانـدان زرنـدی و شـخص شـمس الدین محمـد بـن یوسـف نویسـنده الاعـلام بسـیرة 
النبـی )ص( به تفصیـل سـخن گفتیـم. او در مدینـه زندگـی می کرد و در اواخر عمر به شـیراز آمد. به دلیل 
ی  ی بر اساس سبک های جار سابقه طولانی در علم حدیث، خود را محدث حرم رسول الله می نامید. و
یـخ دوران خلفـا و بعد از آن  ، کتـاب الاعـلام را کـه عمـده آن سـیره و بخـش پایانـی آن تار در ایـن قبیـل آثـار
ی این کتاب را زمانی که در ایران و شهر شیراز بوده، فراهم آورده و  است، تألیف کرد. جالب است که و

خودش به این نکته تصریح کرده است.

ببلدة شیراز

چنان که اشاره شد، کتاب نظم درر السمطین را هم در شیراز نوشت و این مطلب را در انتهای آن آورده 

گفتـاری در بـاب ترجمـه ذروة العلیـا فـی سـیرة  یـن سـیره نبـوی، و  کازرونی هـا در تدو یـخ اسـلام، مقالـه »سـهم  یـد: منابـع تار 23. بنگر
المصطفی )ص(«، ص 645 ـ 686 )تهران، علم، 1400(.

یخ دانشـکده ادبیات دانشـگاه  24. »مکتب سـیره نگاری فارس در قرن هشـتم و نهم هجری«، شـهاب الدین سـمنان، پایان نامه گروه تار
تهران، تابستان 1398. 
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است. شگفت آنکه آن هم در رمضان سال 747 است: »فرغت منه فی غرة رمضان المبارک سنة سبع 
« )نظم درر، ص 304 »بیروت، 1425ق«(. و اربعین و سبعمائه ببلدة شیراز

دو نسخه از کتاب الإعلام بسیرة النبی )ص(
کتاب الاعلام در سـال 747 تألیف شـده و این نکته ای اسـت که خود نویسـنده در آخرین سـطور کتاب 
نوشـته اسـت. او بـا اشـاره بـه ادامـه دولـت عباسـی در مصر می نویسـد: »فهـولاء الموجودون فـی زماننا فی 

سنة سبع و اربعین و سبعمائه بمصر و غیرها من نسله« )الاعلام، نسخه دانشگاه، فریم 151[.

از کتـاب الاعـلام دو نسـخه برجای مانـده اسـت: نسـخه دانشـگاه تهـران )مجموعـه اهدایـی امـام جمعـه 
یـم 6 تا فریم  یـم اسـت؛ هرچنـد اصـل کتـاب از فر کرمـان( بـه شـماره 408. ایـن نسـخه جمعـا دارای 158 فر
153 آمـده، شـامل 294 صفحـه اسـت. چنان کـه اشـاره شـد، مؤلـف در مقدمـه می گویـد در سـال 745 بـه 
کـم کـه نامـش را بـرده، شـروع بـه تألیف کـرده اسـت. در خاتمه کتاب  شـیراز آمـده و در آنجـا بـه احتـرام حا
بـدون ذکـر سـال، می گویـد کتـاب را در دهـم رمضـان آن سـال »المذکـوره« تمـام کـرده اسـت. بدین ترتیـب 
یم، گرچه عبارت خاتمـه مربوط به زمان تألیف به گونه ای  حـدس می زنیـم نسـخۀ مؤلـف را در اختیـار دار
ی نسـخه، از سـوی بـرادرزادۀ او محمـد  یـخ اجـازه رو اسـت کـه گویـا دیگـری آن را می نویسـد. به هرحـال تار
ی همین نسـخه نوشـته شـده و به خط محمد بن  بن احمد بن یوسـف زرندی 782 اسـت. این اجازه رو
احمـد اسـت. می شـود فـرض کـرد نسـخه مؤلـف، در اختیـار ایـن محمـد بـوده و چنـد سـال بعـد، یعنی در 
یـخ 782  نسـخه یادشـده توسـط احمـد بـن عمـر بن محمد بلیانـی در کازرون بر اسـتاد خوانده  همیـن تار

شده است. تعدادی از برگ های این نسخه جابجا شده که در ارائه فهرست ابواب آن یادآور شده ام.

عبارت پایانی در این کتاب چنین است: 
و الحمـد لله ربّ العالمیـن و الصلـوة و السـلام علـی سـیّدنا محمـد و آلـه و صحبـه اجمعیـن، ربّ اختـم 

بالخیر برحمتک یا ارحم الراحمین. 

قـال مؤلفـه المولـی الامـام الهمـام شـیخ مشـایخ المحدّثیـن و افضـل الائمـة المتورعیـن شـمس الملـة و 
الدین ابوعبدالله محمد بن الشیخ  الامام السعید عزّ المسلمین أبی المظفر یوسف بن الحسن الزرندی 
ی المحـدّث بالحـرم الشـریف النبـوی - مـدّ الله ظلـه: فرغت من  تألیفه فی عاشـر رمضان للسـنة  الانصـار
، وقت رحلتی و مقامی بها، و المسؤول من واقف إن عثر  المذکورة ببلدة شیراز حُفّت بالمکارم و الاعزاز

علی هفوة فلینبّه25 علیها و لیصلحها بکرمه
الخلــــــــلا فســــــــدّ  عیبــــــــا  تجــــــــد  إن  عــــــــلاو  و  فیــــــــه  عیــــــــب  لا  مــــــــن  فجــــــــلّ 

م تسلیما. 
ّ
و الحمد لولیّ الحمد و مّستحقّه، و صلواته و سلامه علی سیّدنا محمد و آله و صحبه و سل

ز عنها و یسترها بکرمه«. 25. شبیه این عبارت در نظم درر السمطین با این عبارت آمده است: »إن عثر علی هفوة فلیتجاو
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نسخۀ دوم متعلق به کتابخانه دانشگاه پرینستون است که در »فهرس المخطوطات العربیه فی جامعة 
ی دو  برینسـتون، ج 7، ص 208« بـا شـماره 4515 معرفـی شـده اسـت. ایـن نسـخه یـک مجموعـه و حـاو
کتـاب اسـت؛ نخسـت منظومـه ای بـا عنـوان »اُرجـوزة فـی السـیرة النبویـة و أصحابـه العشـرة المبشّـرة« از 
ابومحمد عبدالعزیز بن محمد بن سعید دمیری الدیرینی26 و دیگر کتاب الاعلام بسیرة النبی )ص( که 
از بـرگ 34 ب تـا 222 ب قـرار دارد. کاتـب نسـخه در پایـان نوشـته اسـت: »تمّـت السـیرة المبارکه علی ید 
أضعـف عبـاد الله و أحوجهـم إلـی مغفرتـه و رضوانه الفقیر المسـکین الحقیـر الذلیل أحمد بن محمد بن 
الاخصاصی الشـافعی یطول به و بسـایر عباده فی البلدة الحرام المکیة - زادها الله تعالی شـرفاً و کرماً و 

تعظیماً - و ذلک فی السادس عشر من شهر رجب الفرد من شهور خمسین و ثمان مائه 850«.27

یم و در اینجا می کوشیم آن را معرفی کنیم. اینکه  بدین ترتیب ما اثر دیگری از این کتاب را در اختیار دار
از این کتاب نسـخه ای در کرمان بوده اسـت )نسـخه دانشـگاه از مجموعه اهدایی امام جمعه کرمان(، 
شاید بتوان حدس زد نسخه مزبور از دیرزمان، بسا از همان قرن هشتم، در این دیار بوده است. چنان که 

اشاره شد، این نسخه در کازرون بوده و به احتمال بعدها به کرمان منتقل شده است.

یارتگاه  ر دارند. قبر وی نیـز ز یسـنده آثـار متعـدد و کسـی کـه مـردم بـه کرامـات او بـاو ، نو ینـی، متولـد دیریـن در مصـر یـز الدیر 26. عبدالعز
ید: طبقات الشـعرانی، ج 1، ص 202 و 203؛ طبقات الأولیاء، ص 447؛ کرامات  باره او بنگر اسـت. وی در سـال 697درگذشـت. در
الأولیـاء، ج 2، ص 173؛ طبقـات المفسـرین للـداودى، ج 1، ص 310- 312؛ طبقـات الشـافعیة للسـبکی، ج 8، ص 199- 208؛ 
رقی«. حسن المحاضرة للسیوطی، ج 1، ص 421؛ و شذرات الذهب، ج 5، ص 450، به نقل از مرشد الزوار الی قبور الابرار، 73/1 »پاو

27. کاتب این نسخه »احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الشهاب 
گرد ابـن قاضـی شـهبه و متوفـای 889 در همـان دمشـق.  الدمشـقی الشـافعی... یعـرف ابـن الاخصاصـی، متولـد 818 در دمشـق، شـا

)الضو’ اللامع، 194/2(.
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نام کتاب و مقدمه آن
ی در مقدمه گفته اسـت که »و سـمّیتُهُ کتاب  عنوان کتاب »الاعلام بسـیرة النبی )ص(« اسـت، و خود و
الإعـلام بسـیرة النبـی علیـه الصلـوة و السـلام«. دو نکتـه را لازم اسـت توضیـح دهیـم: نخسـت آنکـه در 
شـرح حال شـمس الدین محمد در کتاب شـدّ الازار، از کتاب »مولد النبی« یا »مولود النبی« او یاد شـده؛ 
امـا یـادی از »الإعـلام« نشـده اسـت. اینکـه کتاب مولـود النبی، همان کتاب الإعلام بسـیرة النبی )ص( یا 
یاد می دهیم همان باشـد. حدس قوی آن اسـت  کتـاب مسـتقلی اسـت، دقیقـاً نمـی دانیـم؛ اما احتمال ز
یخ مولده  کـه اینهـا دو عنـوان بـرای یـک کتاب اسـت، به ویژه که باب سـوم کتاب الإعلام با عنـوان »فی تار
الشریف و ما وقع فیه من الایات و الشرف المنیف« است. در آن زمان، عنوان عمومی کتاب های سیره، 
همیـن عنـوان »مولـد النبـی )ص(« بـود و ممکـن اسـت کتـاب یادشـده میـان برخـی مـردم بـه کتـاب مولـد 

النبی )ص( شهرت یافته باشد. 

ینستون یادداشت پایانی کاتبِ نسخه پر

نسخه المنتقی فی مولود المصطفی از سعید الملة 
و الدین محمد الکازرونی در کتابخانه فیض الله 

افندی از سال 803 و وقف شده در 1112
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یخ خلفا اسـت. اینکه چرا در عنوان  نکته دوم آنکه این کتاب صرفاً سـیره نیسـت، بلکه نیمۀ دوم آن تار
انتخابـی نویسـنده رعایـت ایـن نکتـه نشـده، روشـن نیسـت. شـاید احترامـا بـه همـان بخـش سـیره نبـوی 
بسـنده شـده اسـت. اما بالای صفحه اوّل نسـخه دانشـگاه نوشـته شـده اسـت: »سـیرة النبی و خلفائه«؛ 
طبعـاً ایـن درسـت تر اسـت؛ امـا عنوانـی کـه خـود مؤلف انتخاب کـرده، همـان الإعلام بسـیرة النبی )ص( 

است.

جالب اسـت بدانیم کتاب الإعلام بسـیرة النبی )ص( - تا آنجا که جسـتجوی ما خبر می داد - چندان 
شناخته شـده نیسـت. امـا دسـت کم دو مـورد از آن نقـل شـده اسـت؛ یـک مـورد در خلاصـة الوفـاء باخبـار 
دار المصطفـی، 371/2 و 88/3 کـه سـمهودی می گویـد: »قـال ابوعبـدالله محمّـد بـن یوسـف الزرنـدی فی 
سـیرته....« و خبـری نقـل مـی کنـد. مـورد دوم توسـط یـک دانشـمند سیره شـناس معاصـر از سـده پیشـین 
یـه، 185/1 کـه طـی آن نقلـی از الإعـلام بسـیرة  هجـری، عبدالحـی کتانـی )م 1382ق( در التراتیـب الادار

ید بن ثابت آمده است.  النبی، درباره ز

ینستون صفحه اوّل الاعلام، در نسخه پر
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ی صفحه آغازین نسخه دانشگاه این عبارت آمده است: درباره معرفی کتاب رو
فه الامام الهمام شیخ مشایخ المحدثین و افضل 

ّ
»کتاب الإعلام بسیرة النبی علیه الصلوة و السلام، مؤل

الائمة المتورّعین شمس الملة و الدین أبو عبدالله محمد ابن الشیخ الامام أبی عبدالله عزّالملة و الدین 
ی المحدّث بالحرم الشریف النبوی روح الله روحه«. أبی المظفر یوسف بن الحسن الزرندی الانصار

ی چند  افزون بر متن بالا و چُنان که در تصویر هم ملاحظه می فرمایید، متن دیگری نیز بوده است که رو
ی آنها سیاه نشده، چنین است: سطر آن به عمد سیاه شده است. برخی از کلمات که رو

قـدوة  المحدثیـن،  اسـتاد  الاسـلام  الکتـاب علـی شـیخ  قـرأ  بـن یحیـی  بـن مسـعود  »..... غفرانـه یحیـی 
المفسـرین، ملـک / مـلاذ العلمـا و الفضـلاء ... الحـاج ... احمـد بـن عمـر بـن محمـد البلیانـی متـع الله 
المسلمین ... بیمن آماله و .... اسلامه .... ]چهارسطر ونیم سیاه شده[ اوائل ذی حجة الحرام سنة ثلث 

و تسعین و سبعمائه و الحمدُ لولیّه و الصلوة و السلام علی ... محمد و آله«.

ینستون صفحه عنوان نسخه دانشگاه پر
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ایـن متـن در بیـان آن اسـت کـه یحیـی بن مسـعود بن یحیی، کتاب را بر احمد بـن عمر بن محمد بلیانی 
، خود کتاب را نزد برادرزادۀ مؤلف خوانده است؛  قرائت کرده است و این بعد از آنی است احمد بن عمر
چنان کـه اجـازه ای کـه در انتهـای نسـخه آمـده، گواه این امر اسـت. اما اینکه چرا خطوط محو شـده، بسـا 
گرد یـا وابسـتگان آنها پیش آمده و کسـی نخواسـته نام این  بـه دلیـل اختلافـی باشـد بیـن ایـن اسـتاد و شـا
یـخ ایـن اجـازه 793 اسـت کـه بـا اجـازه دیگـر کـه در سـال 782 بـوده، فاصله  شـخص محفـوظ بمانـد. تار

زمانی دارد. احمد بن عمر متوفای 796 است.

وقف کتاب نیز در حاشیه سمت راست و نیز پایین همین صفحه آمده است، متنی که می گوید همراه 
با دیگر کتاب ها وقف شده است. مهری هم هست که در جای جای نسخه دانشگاه نیز دیده می شود.

بر اسـاس ابواب پانزده گانه کتاب و مرور آن، روشـن می شـود بخش اصلی کتاب در سـیره نبوی به سـبک 
یـخ خلفاسـت. افـزون بـر چهـار خلیفـه اوّل،  همـان آثـار قـرن هفتـم - هشـتم هجـری اسـت و بخشـی تار
یـخ خلفـا را تـا پایـان بنی عبـاس و سـقوط بغـداد بـه دسـت مغـول )سـال 656(، بـه اجمـال و  نویسـنده تار
یـخ  یـخ عمومـی اسـلام شـامل سـیره و تار فهرسـت وار آورده اسـت. در واقـع می شـود کتـاب را یـک دوره تار

خلفا دانست.

فهرست محتوای کتاب
یـخ خلفـا تا  در اینجـا عناویـن پانـزده گانـه کتـاب + ابـواب خلافـت خلفـای اربعـه و بابـی دربـارۀ دیگـر تار
یم. عدد ثبت شده برابر ابواب، شماره فریم مربوط به نسخه دانشگاه  سقوط بغداد )سال 656( را می آور
و عدد برگ )الف یا ب( مربوط به نسخه پرینستون است. مقدمه کتاب دربارۀ امتنان و منتی است که 

خداوند بابت ارسال رسول، بر امت دارد:

المقدّمة فی امتنان الله تعالی به علی الامّة و کشف الضیریة عنهم و الغمّة.

و اما الابواب فهی خمسة عشر بابا:

الباب الاوّل فی نسبه علیه الصلوة و السلام و شرف اصوله و طهارة آبائه الکرام ]فریم 9 /برگ 37 ب[.

ی الله علیه و سلم باُمّه آمنة بنت 
ّ
یج عبدالله بن عبدالمطلب أبی النبی صل الباب الثانی: فی ابتداء تزو

یـم 12 / بـرگ 41  وهـب و خفّـة حملهـا بـه، و مـا رأت مـن الایـات و العجایـب و عـدم المشـقّة و الکـرب ]فر
الف[.

یـم 15/ برگ 43  یـخ مولـده الشـریف و مـا وقـع فیه من الایات و الشـرف المنیف ]فر البـاب الثالـث: فـی تار
ب[.
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ی الله علیه و سـلم و قصّة أصحاب الفیل و 
ّ
البـاب الرابـع: فـی ذکـر الحـوادث التـی کانت عند وکادته صل

کیف أهلکهم الّله تعالی بالطیر الأبابیل ]فریم 17 / برگ 46 الف[.

الباب الخامس: من ذکر من أرضعه من النساء و ما رأت حلیمة و زوجها من برکته و آیاته الغرّاء و خروج 
یـارة أخـوال جـدّه بنی عدیّ بن النجـار و  کفالة جدّه، ثم عمّه له الـی أن بلغ الفخار  اُمّـه بـه الـی المدینـة لز

ی الله علیه و سلم ]فریم 20 / برگ 48 الف[.
ّ
صل

ی الله علیه و سلم ]فریم 
ّ
الباب السادس: فی تنقل أحواله و حکایات جرت له قبل النبوّة فی أسفاره صل

22 / برگ 51 الف[.

الباب السـابع: فی ذکر بشـائر الکتب المتقدمة و الأنبیاء علیهم السـلام به و أمارات نبوّته و قول الرهبان 
م ]فریم 26/ برگ 55 ب[.

ّ
ی الله علیه و سل

ّ
و الکهان فیه قبل مبعثه و وقت ولادته صل

م بالنبـوّة لمـا شـرّفه الله تعالـی برسـالته و أبـان بهـا علـوّه 
ّ
ـی الله علیـه و سـل

ّ
البـاب الثامـن: فـی ابتدائـه صل

]برگ های نسـخه تهران در اینجا جابجا شـده و بقیه باب هفتم و تمام باب هشـتم در فریم 34 »سـمت 
چپ« تا فریم ... آمده است[ ]نسخه پرینستون: برگ 61 الف[.

یة الانبیاء ]فریم  ی الله علیه و سلم إلی السماء و فرض الصلوة علیه و رؤ
ّ
الباب التاسع: فی الاسراء به صل

29 / برگ 71 ب[.

ی الله علیه و سـلم الی المدینة و ما رأی سـراقة و اُمّ معبد من آیاته المبیّنة 
ّ
: فی هجرته صل الباب العاشـر

]فریم 33 / برگ 76 ب[.

کرمـه الله تعالـی بـه مـن آیاتـه و معجزاتـه و فیـه  : فـی أسـمائه و ألقابـه و صفاتـه و مـا أ البـاب الحـادی عشـر
فصول ]فریم 46 / برگ 80 الف[.

: فی ذکر ما خصّه الله تعالی به و أعطاه و شـرف به قدره و اجتباه ]فریم 58 / برگ 94  الباب الثانی عشـر
ب[.

کبـه و نوابـه و  : فـی ذکـر أعمامـه و عمّاتـه و أزواجـه و أولاده و موالیـه و أسـلحته و مرا البـاب الثالـث عشـر
عماله و کتّابه و مؤذنیه ]فریم 61 / برگ 97 الف[.

: فی ذکر بعوثه و فتوحه و سرایاه و غزواته و ما وقع من الحوادث فی کل سنة من مبعثه  الباب الرابع عشر
]فریم 71 / برگ 111 لف[.

م و مماته و حزن الامّة علیه و بعد وفاته ]فریم 
ّ
ی الله علیه و سـل

ّ
: فی ذکر مرضه صل الباب الخامس عشـر

96[ ]عنوان نیامده[ ]برگ 141 الف[.

باب فی ذکر خلافة أبی بکر ]101 / برگ 148 ب[.
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باب فی خلافة ابی حفص عمر ]فریم 107/ 157 الف[.

باب فی خلافة عثمان بن عفان ]فریم 121 / 175 ب[.

باب فی خلافة امیرالمؤمنین أبی الحسن علی بن ابی طالب ]فریم 128 / برگ 186 ب[.

ـی الخلافة الی دخـول التتار بغداد و قتل الخلیفة المسـتعصم رحمه الله ]فریم 138 
ّ
بـاب فـی ذکـر مـن تول

.]152 -

آخرین صفحه کتاب، قصیده ای اسـت از »بعض الفضلاء« که اسـامی خلفا را تا آخر خلیفه عباسـی در 
آن آورده است. 

ع( که در آن  صفحه آغاز خلافت امیرالمومنین )
رده و به کتاب معارج  فضایل امام را اشاره وار آو
ر السمطین و الاربعین الصحاح  الاصول و نظم در
خود اشاره کرده است.
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مقدمه نویسنده بر کتاب الإعلام
شمس الدین محمد زرندی در بخشی از مقدمه، گزارش زندگی خود و انگیزه اش برای تألیف این کتاب 
را نوشته است. بخشی از این عبارت، شبیه عبارات مؤلف در مقدمه کتاب دیگرش نظم درر السمطین 
ی بـه ایـران میانه سـال 745 قید شـده و در ضمن تصریح  یـخ آمـدن و )ص 9( اسـت. در ایـن گـزارش، تار
کرده است که »مسقط الرأس« و محل تولد او مدینه بوده است. مقصدش شیراز بوده و از »ارباب الدوله 
و الامناء و اهل الثروه و الثراء« یاد کرده که رفتار بسیار خوبی با او داشته اند. در این عبارت از شخصی 
که از جمله القاب او ذوالریاستین است یاد کرده: »جمال الدنیا و الدین عربشاه ابن الصاحب السعید 
المرحوم المغفور الشهید امین الدولة و الدین حسن بن الصاحب السعید شرف الدین عثمان«؛ کسی 
که مع الاسـف در منابع دیگر شـناخته شـده نیسـت. این خانواده، یک حظیره28 هم در شـیراز داشـته  اند 
که دو یا سه سال بعد که شمس الدین محمد درگذشته، در آنجا دفن شده است. از این حظیره در شد 

الازار یاد شده است.

شمس الدین محمد از او ستایش کرده و می گوید وقتی احترامات فائقه او را در حق خود دیده، تصمیم 
گرفته است تا این کتاب را نوشته و به او تقدیم کند. 

مقدمه شمس الدین محمد بر الإعلام بسیرة النبی چنین است:
، ابوعبدالله محمّد بن الشیخ الامام العالم المحدث  و بعد یقول العبد الفقیر الی المولی اللطیف الخبیر
یُّ  عزّالدیـن ابـی المظفّـر یوسـف بـن الحسـن بـن محمد بن محمـود بن الحسـن الزرندی مَحتـدا، الانصار
نسـبا، المَدَنـیُّ مولـداً، المحـدّث بالحـرم الشـریف النبـوی - أولاه الله تعالـی سـعادة الداریـن و رزقه العمل 
ن، و بعـدت 

ّ
بمـا اوتیـه مـن النّوریـن - إنّـي لمّـا خرجـت مـن الأوطـان، و فارقـت الأولاد و الإخـوان و الخـلا

تـي هـي مَسـقط رأسـي و میـلادي، و مهبـط نضـارة العیـش و 
ّ
عـن المدینـة الشـریفة المعظّمـة المنیفـة، ال

العمـر بیـن أسـرتي و تِـلادی لضـرورة مـن بوائـق الزمـان، و طوارق الحدثان، سـاقني القدر المحتـوم و الرزق 
المقسـوم مـن تلـك التربـة إلـی کربـة الغُربـة، فوصلتُ إلی شـیراز - صانها الله تعالی و سـایر بلاد المسـلمین 
- فـي أثنـاء خمـس و أربعیـن و سـبعمائة،29 فتشـرّفت فیهـا بصُبحـة جماعة مـن الموالی العظماء و السـادة 

(؛  28. حظیـره در لغـت جایـی اسـت کـه بـا سـنگ و چوب، برای نگهداری گوسـفند و شـتر درسـت می شـود )لسـان العـرب، ذیل حظر
بـری بـه دلیـل به کار رفتـن تعبیـر  ... هـم بـه کار رفتـه اسـت. بسـا ایـن تغییـر کار بـاط و یـج بـرای برخـی بناهـای صوفیانـه ماننـد ر امـا به تدر
بور در محافل صوفیانه، به عنوان جایی برای سـکونت فقراء  حظیرة القدس در روایت منسـوب به رسـول )ص( بوده اسـت. تغییر مز
یـج در قـرون ششـم و هفتـم بـه کار رفتـه اسـت. در حظیـره، مشـایخ صوفیـه بـه صـورت خانوادگـی دفـن می شـده اند.   و صالحیـن، به تدر
بـرد و محـل دفـن، در شـدّ الازار )بـرای مثـال ص 152( آمـده اسـت. در شـد الازار )ص 366 ـ 367( آمـده اسـت کـه  مـواردی از ایـن کار
، روی مزار علی بن حمزة بن موسی بن جعفر حظیره ای  عضد الدوله ـ و کان موالیا لأهل بیت رسول الله ـ در زمان حکومتش در شیراز

ساخت.
یـد آمدنـش بـه شـیراز بـه  29. چنان کـه اشـاره شـد، مقدمـه الاعـلام تـا انـدازه ای شـبیه مقدمـه نظـم درر السـمطین اسـت؛ امـا در درر می گو
کـرم الأعلم الأفخم،  خاطـر سـلطان ابواسـحاق بـوده و عبـارت او ایـن اسـت: » قاصدا جناب سـیّدنا مولانا السـلطان الأعظم الأعدل الأ
یة الجـود و الکـرم، الجامع بفضائلـه و همّته بین  ـی ألو

ّ
مالـك رقـاب الأمـم، ملـك ملـوك العـرب و العجـم، مولـی الأیـادي و النعـم، و معل

رتبتي العلم و العلم، و القامع لأعدائه بسـطوته و باسـتخدام أرباب السـیف و القلم، مرّ بي العلماء و الموالي، مسـند مثاني المکارم 
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الکرماء الائمة العلما، و أرباب الدولة و الامناء و أهل الثروة و الثراء - أحسن الله تعالی توفیقهم، و سهّل إلی 
کرمهم و أعزّهم للجار مجاورة، فأنسیت باُنسهم  الخیرات طریقهم - فوجدتُهم أحسن الناس محاورة، و أ

: الاخوان و الحنین إلی الاهل و الاوطان، حتی قلت متمثلا شعر
مــــــــا فیهم عیــــــــب ســــــــوی أن ضیفهم  الوطــــــــنو  و  الأحبّــــــــة  بنســــــــیان  یعــــــــاب   

ـق بأحـوال رسـول الله - 
ّ
و قـد کان أشـار منهـم مـن اشـارته حکـم، و طاعتـه حتـم، أن أجمـع شـیئا ممّـا یتعل

ـی الله علیـه و سـلم - مـن مولـده إلـی وفاتـه، و مـا خصّـه الله تعالـی مـن أخلاقـه و صفاتـه، فلـم یسـاعد 
ّ
صل

کـرم الاعلام  القـدر حتـی فیّـض الله تعالـی لـی الاختصـاص بصُحبـة المولـی الصاحـب الاعظـم الاعدل الا
ی الاقبال و وجهة اولـی الآمال، ذی  الافخـم، مولـی الأیـادی و النعـم و معلـی ألویـة الجـود و الکـرم، قبلـة ذو
الریاسـتین، منبـع السـعادتین، مجمـع السـیادتین، اختیـار الحضرتیـن، جمـال الـوزراء و السـلاطین، عون 
کین، جمـال الدنیـا و الدیـن عربشـاه - أعـزّ الله انصاره، و ضاعف اقتـداره، ابن الصاحب  الفقـراء و المسـا
السـعید المرحوم المغفور الشـهید امین الدولة و الدین حسـن بن الصاحب السـعید شرف الدین عثمان 
- بـرّد الله مضجعهـم و طیّـب مهجعهـم. فحیـن وصلتُ إلی حضرته الشـریفة و سُـدّته المنیفة، سـارع إلی 
کرامـی و بالـغ فـی احترامـی و اعظامـی، فلـذتُ بعـد الله بجـواره و التجـأت الـی حضرتـه العلیّـة و جواره، و  إ
کـرم مـلاذ و أشـرف معاد، أعـاده الله  رجـوتُ بجاهـه حصـول المقاصـد و اصـلاح الأمـر الفاسـد، فـکان لـی أ

تعالی من الأسواء و متّعه بطول البقا.

فلمّـا رأیـت تضاعـف  مکارمـه و تـرادف مراحمـه أحببـت أن أشـکر شـطراً مـن أیادیه، فأذکر عُشـرا ممّا فیه، 
و اُقابـل همّتـه العلیّـة بهدیّـة کریمـة مرضیّـة، فلـم أجـد تحفـة أجـلّ من إمـلاء کتاب أطـرزه باسـمه، و اُحرّره 
برسـمه، أجعلـه علـی وفـق ملتمـس طالبـه، و أقـوم فیـه بثقـل شـکر المُنعـم و واجبـه، فشـرعتُ فـی تألیفـه 
ی و قابلـت بعـض احسـانه بشـکری، فـانّ شـکر المنعـم واجـب و حـقّ مؤکّـد  و جمعـه، و أشـرح لـه صـدر
ـداً فی بطون الأوراق، أجعله وسـیلة إلی اسـتعطاف عوارفه 

ّ
لازب، فیبقـی فیـه ذکـره منتشـراً فـی الافـاق مخل

یـاً علـی شـیمه المألوفـة فیذکرنی بذلـک عنده و  یعـة الـی إتمـام إحسـانه الـذی ابتـدأ بـه جر المعروفـة، و ذر
: لاینسانی بعده، شعر

دعــــــــاء أمثالــــــــی  جهــــــــد  غایــــــــة  ثنــــــــاءو  أو  یالــــــــی 
ّ
الل مــــــــع  یــــــــدوم   

فأطـل اللهـمّ عمـره و ابّـد جمالـه و أدر نعمتک علیـه، و ضاعِف جلاله، و أدِم علی کافّة المُحبین ظلاله، 

قبـال، و کعبـة أولـي الآمـال، الـذي فاقـت مناقبـه الزاخـرة العبـاب، و تاهت مفاخـره الدائمة التسـکاب )= لم  و المعالـي، قبلـة ذوي الإ
کین، عمدة الملوك و السـلاطین، ظلّ  ینقطع( عن الحصر و العدّ و الحسـاب، کهف الإسـلام و المسـلمین، و عون الضعفاء و المسـا
الله فـي الأرضیـن، جمـال الدنیـا و الدیـن الشـیخ أبـو إسـحاق بن الملك السـعید المرحوم المغفور الشـهید شـرف الدولـة و الدین محمود 
د الله ملکه، و رحم أسـلافه و أعلا شـأنه، و رفع قدره و أعزّ سـلطانه، و عظّم سـمّوه و اقتداره، و کثّر أعوانه و أنصاره« 

ّ
شـاه الأنصاری  خل

)نظم درر السمطین، ص 8 ـ 9(.
از این عبارت آشـکار اسـت که شـاه ابواسـحاق هم ملقب به انصاری بوده اسـت و چه بسـا به نوعی از نظر نسـب و خانواده، نزدیک به 

خاندان زرندی بوده است.
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وحقّق فی الدارس آماله، و اجعل خیراً عن أولاه مآله، فلقد وفّقته للخیرات، فَقِه شـرّ الشـیطان و إغوائه و 
همّ علی القیام بشکره 

ّ
إضلاله، و ثبّته بالقول الثابت، فقد وجّه إلی کرمك بصدق الرغبة آماله، و أعنّي الل

همّ عند الثناء علیه أقوالي، فإنّي معترفٌ بالعجز عن شـکره، و 
ّ
و الدعاء له بسـرّ القول و جهره، و سـدّد الل

همّ لما یرضیك عنّي في عملي أوقی لي، و أدم عليّ درع إیمانك 
ّ
عجزي عن ذلك أقوى لي، و وفّقني الل

 ، التي ألبستنیها، فهي أحصن جنّة لي و أوقی لي، إنك علی کلّ شي ء قدیر و بالإجابة جدیر

و قد قلت متمثّلا في مجده المؤثل و أصله المؤصل بیتین و هما:
و عــــــــزّ بحفظــــــــه تولــــــــي  لیــــــــدٍ  تنیلهــــــــافعــــــــش  نعمــــــــی  و  تکفــــــــی  نائبــــــــة  و 

فهــــــــي خیــــــــر ذخیــــــــرة للمعالــــــــي  دُم  ســــــــبیلها30و  علیــــــــك   
ّ

إلا مشــــــــتبه  و 

و هـا أنـا اشـرع فـی تألیـف الکتاب مسـتعینا بالله العزیز الوهـاب، فی الهدایة فیه إلی الصواب، سـائلا منه 
التیسـیر و المعونـة علـی اتمامـه، و التسـدید فـی تنقیحـه و إحکامـه، لیـس بالطویـل الممـلّ و لا القصیـر 
، انتشـر عنه من دین الله ما  ی الله علیه و سـلم، سـیّد البشـر

ّ
المخلّ، اذکُرُ فیه نسـب سـیّدنا رسـول الله صل

، و مولده و جمیع حالاته من خیر ولادته الی وفاته. انتشر
و سـمّیته کتـاب الاعـلام بسـیرة النبـی علیـه الصلـوة و السـلام، و رتّبتـه علـی مقدّمـة و أبـواب، فالمقدّمة فی 

یة عنهم و الغمّة، امتنان الله تعالی به علی الامّة و کشف الضرّ
و أما الابواب فهی خمسة عشر بابا ... . درباره ابواب در ادامه توضیح خواهیم داد. 

اجازه روایت کتاب الاعلام روی نسخه دانشگاه از 782
متـن زیـر توسـط و بـه خـط ابوالخیـر محمد بـن احمد بن یوسـف زرندی، بـرادرزادۀ مؤلف کتـاب در گواهی 
قرائت کتاب توسـط احمد بن عمر بن محمد کازرونی بلیانی بر وی در پایان نسـخه دانشـگاه نوشـته شـده 
اسـت. احمد بن یوسـف برادر نویسـنده کتاب شـمس الدین محمد اسـت و فرزند او محمد که از عالمان 
بود، شـرح حالش در منابع آمده اسـت. به نوشـته ابن حجر او در کازرون اقامت داشـت: »نزیل کازرون من 
بلاد العجم«؛ کنیه اش ابوالخیر بود. گویا با عمویش وقتی در شیراز اقامت کرد، همراه بود. او هم به کازرون 
[ آمد تا وقتی که پس از سال 680 درگذشت. ابن حجر می گوید این مطلب را از  « به اشتباه: شیراز ]در »درر
مشیخة الجنید الکازرونی ]تخریج شمس الدین جزری، یعنی همان شد الازار[ گرفته است )الدرر الکامنه، 
یـخ درگذشـت او را سـال 783 ذکـر کـرده اسـت.  372/3(. خطـراوی در مقدمـه المـرور العلمیـن، ص 10 تار

شرح حال مفصل تر وی را سخاوی در التحفة اللطیفه )442/2 - 443 چاپ دوجلدی( آورده است.

، ابن حجر شرح حال احمد بن عمر بلیانی را در الدرر الکامنه )230/1( آورده31 و نوشته  اما درباره مجاز

30. از بیت »و غایة جهد...« تا اینجا، عینا در نظم درر السمطین، ص 9 آمده است.
ید: الضوء اللامع، 79/3. محمد فرزند این جنید هم عالم بوده  31. فرزندش جنید بن احمد بن محمد نیز شـناخته شـده اسـت. بنگر
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اسـت که از اهالی کازرون بود و از شـیخ المحدث سـعیدالدین محمد بن مسـعود بن محمد بن مسـعود 
]سـعیدالدین البلیانی ثم الکازرونی، متوفای 758[32 و ... حدیث شـنید. تولد او در 27 جمادی الاولی 

یست.  718 و درگذشت او 796 بود و 78 سال ز
ی برخی  ی نسـخه الاعلام در دانشـگاه، صفحه دوم آمده و متأسـفانه رو گواه روایت او همان اسـت که رو

از جملات آن سیاه شده است. تصویر آن را پیش از این در معرفی نسخه دانشگاه آوردیم.

ی اینهـا در کازرون بوده اند و این قرائت نیز در این شـهر بوده، چنان که در متن  بنابرایـن مـی دانیـم هـر دو
به آن تصریح شده است. آخرین جلسه قرائت آن در روز دوشنبه 26 بیع الثانی سال 782 بوده و استاد 

و وقتی هم نمایندگی »ملک الشرق« را به قاهره داشت، بخشی از پرده کعبه را به رسم هدیه برده است. )الضوء اللامع، 214/7(.
یسـان معروف این  رده اسـت. وی یکی از سیره نو ید: شـد الازار، ص 61؛ در آنجا خانواده و اصل و نسـب وی را هم آو باره او بنگر 32. در
ره اسـت که کتابی با عنوان المنتقی فی سـیرة المصطفی از او برجای مانده اسـت. از این کتاب نسـخه ای در کتابخانۀ مرعشـی  دو

یخ التراث الاسلامی فی مکتبات العالم، 3249/5، ش 8486(. ش 3539 و چند نسخه دیگر برجای مانده است )معجم تار

صفحه اول الاعلام بسیرة النبی نسخه دانشگاه
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گرد داده است.  یّات خود را نیز به این شا نه تنها اجازه روایت این کتاب، بلکه سایر مرو
یء المذکور اجازة السـیرة الشـریفة من  نکته لطیف در این اجازه، این تعبیر اسـت: »و قد حُصلت للقار
مؤلفهـا«؛ مقصـود آن اسـت کـه کاتـب اجـازه، بـا دادن اجازه بـه بلیانی، عملا اجازه روایت سـیره را که خود 

ی داده است. از مؤلف داشته، به و

متن اجازه
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ربّ العالمین حمداً نوافی نعمه و نکافیء مزیده، و الصلوة و السلام 

و التحیة و الرضوان علی رسوله محمد الموصل الی الجنان المنقذ من النیران

امـا بعـد فقـد قـرأ العبـد الفقیـر الـی الله الغنـی دلال33 احمـد بـن عمـر بـن محمـد البلیانّـي 34 - ملکـه الله 
نواصی الأمانی - هذا الکتاب، کتاب الاعلام بسـیرة النبی علیه الصلوة و السـلام تصنیف الامام المولی 
الهمـام السـعید الشـهید شـمس الملـة و الدیـن ابی عبـدالله محمـد بـن ابی المظفـر یوسـف بـن الحسـن 
الزرنـدی المحـدث بالحـرم الشـریف النبـوی رحمـه الله علـی ابـن احمـد شـیخ مشـایخ المحدثیـن افضـل 
الائمـة المتورّعیـن، ناقـد أحادیث سـیّد المرسـلین المؤید بتأیید ربّ العالمین صاحـب الیافعی35 موفّق 
ـة و التقـوی و الدّیـن أبی الخیـر محمـد بـن الشـیخ السـعید عزالدیـن احمـد بن یوسـف الزرنـدی المدنی 

ّ
المل

الانصاری السّـعدی العبادی36 - مدّ الله تعالی ظلاله علی المسـلمین و أبّد برکات أنفاسـه إلی یوم الدّین 
- من أوّله إلی آخره بمنزله فی کازرون فی مجالس آخرها یوم الاثنین السادس و العشرون من ربیع الثانی 
یّاتـه عنـه، و قـد حصلـت  یـة، فأجـاز لـه روایتـه و روایـة سـایر مرو سـنة اثنتیـن و ثمانیـن و سـبعمائة الهجر
یء المذکـور اجـازة السـیرة الشـریفة مـن مؤلفها، و مـن الله التوفیق صحیح ذلک و المسـؤول من کل  للقـار
ی، أبقـاه الله و احسـن  مـن وقـف علیـه و اسـتفاد منـه أن یذکرنـی و یدعـو لـی و لوالـدیّ و للمؤلـف و للقـار

ی الله علیه و سلم بعد الدعاء فانه لا یرد. 
ّ
ی علی النّبی صل

ّ
جزاه، و لیبدأ بنفسه و یصل

یخه، حامداً مستغفراً مصلیاً مسلماً.37 قاله و کتبه أبوالخیر محمد بن أحمد لطف الله به فی تار

ل« خوانده شده است؛ اما در شرح حال های مختصری که برای این احمد آمده،  33. در گزارش این اجازه در فهرست دانشگاه، »دلا
یر مشـخص اسـت، این اجازه بدون نقطه نوشـته  ل اصولا برای زنان به کار می رود. چنان که در تصو چنین تعبیری دیده نمی شـود. دلا

ل احمد باشد؟ شده است.  آیا ممکن است جلا
یه ای است از قرای کازرون در طرف جنوب آن به مسافت یک فرسنگ تقریبا و چند خانه در آنجاست، با بقعه کوچکی  34. بلیان قر
بـور کـه نزدیـک  رقـی شـد الازار، ص 485. روسـتای مز کـه مدفـن شـیخ اوحدالدیـن بلیانـی اسـت )آثـار عجـم، ص 326( بـه نقـل از پاو

یکی(. ید به مدخل بلیان در و پاست )بنگر کازرون است، همچنان بر
35. در این کلمه تردید هست.

.36 این دو تعبیر باید اشـاره به »سـعد بن عباده« انصاری باشـد. برای ده ها مورد مشـابه که به عنوان سـعدی عبادی مشـهور بوده اند، 
یـد: ذیـل طبقـات الحنابلـه، ابـن رجـب، 68/3 ـ 69، 194/4 »بیـروت، دارالمعرفه،  یـد بـه همیـن مـورد در الشـامله؛ از جملـه: بنگر بنگر

یخ الاسلام، ذهبی، 256/41، 44/ 453، 197/46. بی تا«؛ تار
37. انگیزه نگارش این مقاله پس از دیدن این اجازه بود )21 بهمن 1401(.
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گواهی قرائت کتاب الاعلام از سوی محمد بن 
احمد بن عزالدین یوسف زرندی به خطّ وی


